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  »تجلي آيينه در ادبيات عرفاني ايران«
  

  1دكتر قدمعلي سرامي
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

   : مقالهچكيده
از نگاه عارفان بزرگ ايران زمين، جهان، در تمام تجليات پيدا و پنهان خود، هيچ جز آيينـة                  

بيننـد و     كنند او را مي     نگرند و به هر چه انديشه مي        اينان به هر چه مي    . ند بود توا  حق تعالي نمي  
سـيمايي    خداوند به ما دو چشم داده است تا هم او را در بي، به باور آنان.آورند او را فرا ياد مي  

در نگاه آنان، عـوالم غيـب و   . وحداني او مشاهده توانيم كرد و هم در مجالي كثرات توانيم ديد    
نمايند و جزء و كل، آيينة وجـود ذيجـود            همه حقيقت او را باز مي     .... دت، صغير و كبير و      شها
  :آري. اويند
  

 عالم آيينة راز است، چه پيـدا چـه نهـان          
  

ــاب       ــاهي دري ــه نگ ــداري ب ــشه ن ــاب اندي  ت
  

   :ها كليد واژه
  .وحدت وجود، تجليّ، آيينه، جهان چون آيينة حق، حقيقت و مجاز

                                                 
1- gh_sarami@yahoo.com 
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 :پيشگفتار
  

ــوي   ــه تـ ــي كـ ــه الهـ ــسخه نامـ  اي نـ
  

 وي آينــــه جمــــال شــــاهي كــــه تــــوي   
  

 بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست        
  

 در خود بطلـب هـر آنچـه خـواهي كـه تـوي               
  

  :هاي نمود برداشته و سروده است شارح گلشن راز، پرده از راز يگانگي بودي دوگانه
  

 جملــه ذرات جهــان، مــرآت اوســت   
  

 1ســتهــر چــه بينــي مــصحف آيــات او      
  

بيند به همان گونه كـه آن را   ايد، همگي عالم را، جزء و كل، آيينة ذات او مي        چنانچه دريافته 
انگار همه جا، در همه حال روياروي همسخن خويش         . نيوشد  شنود و مي    چونان سخن وي؛ مي   

  .است
  :سرايد رود، مي عارف عاشق ما، چند بيتي كه پيش مي

  

 عاشــقان از بــاده عــشق تــو، مــست    
  

ــست   عا   ــست ه ــشته ني ــام گ ــن ج ــان زي  !رف
  

ــام وحــدت   ــست ج ــي م ــل معن ــد اه  ان
  

  ــورت، د ــل صـ ــرتاهـ ــوش كثـ ــد رد نـ  2انـ
  

شناسـد منتهـي يكـي     بينيد كه صاحب معني و صورت، هر دو را مست جام وحدت مـي           مي
خاطر كه  بعد از آن    . صاف خوار است و ديگري دردگوار، هر يك از ديگري برخوردارتر است           

 حتي بت پرسـتان، همـه مطلوبـشان يكـي اسـت             ،پيروان همه اديان و مذاهب    كند كه       نشان مي 
  :افزايد مي
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ــده ــام  ديـــ ــالم را تمـــ  ام ذرات عـــ
  

 1 !از شـــراب عـــشق تـــو مـــست مـــدام      
  

. شايد بتوان صاف خواران را، عارفان شمار كرد و درد گواران را عاشـقان بـه حـساب آورد       
عارف در پيالـه  كه وشين عشق نيست و آن گسارد، هيچ جز مي ن  آنچه عاشق در جام دارد و مي      

  :خواهد از نهاد صاف باده، كم نشود، عكس رخ يار است  ديده است و مي
  

 !ايــم مــا در پيالــه عكــس رخ يــار ديــده
  

 اي بـــي خبـــر ز لـــذتّ شـــرب مـــدام مـــا   
  

 تنها  .ايم    شناخته  ما ملتّي هستيم كه از دورترين روزگاران، يگانگي همه تنوعات هستي را مي            
  :لافد  دل حافظ ننشسته است كه مير يگانه بر لوح آيينة ساآن

  

 نيست بر لوح دلم جـز الـف قامـت يـار           
  

ــ   ــتادم    ه چ ــداد اس ــاد ن ــر ي ــرف دگ ــنم ح  ك
  

  كه سراينده بيت بي صاحب
  

ــاه    ــرديم نگـ ــات كـ ــرمن كائنـ  در خـ
  

ــاه     ــاقي همــه ك ــت اســت و ب ــه محب  يــك دان
  

 هـم دل، سروسـتان قيامـت او داشـته           كه هر كه باشد عامي يا عارف، جز آن يگانه نيـست،           
  .است

اند و باور     ديده  هايي روياروي هم مي     عوام ما از روزگاران دور و دير، انسان و جهان را آيينه           
اند كه شعله يگانـه در        افزاده  هر چه در عالم است در آدم است و خواّص بر اين مي            «داشتند كه   

  :رده و هر دو را به نامتناهي پيوسته استنهايت، جا خوش ك هاي بي ها و قالب  در قاب،ها آن
  .......................يار

  .اي تنها است شعله
  ايستاده در نظر گاه دو آيينه،

  ليك از اين تنها،
  2 !ها جاري است نهايت در دل آيينه بي

گمان يوسفان در اين مقام به هر سـوي كـه در              بي.  سراي زليخاست    جهان همان آيينه   ،آري
  .بينند غوش يار را به روي خويش گشاده مينگرند، آ مي
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 .چون راز وحدت را بر تو، روز كنند، ظلمات مرگ را، چشمه آب زندگاني خـواهي يافـت                 
بايد جهان را كه آيينه كثرت نماي يار است همان گونه دوست بداريم و عزيز بشماريم كه جام                  

  .يمياب داريم و به عزتّ او، عزتّ مي يگانه نمون خويش را دوست مي
بنـا بـه   . در قوالب گوناگون، شعر دري را آيينه زاران جان و جهان كرده است        ايراني،   نعرفا

، تنها به صيقل، از سنگ خويش، آيينه برآوردن است كه ما را رويا روي يـار      ندريافت اين عرفا  
رقصاند و لذتّ مدام را، مدام به چشم و گوش و             نشاند و عكس رخ او را در ناب حيات مي           مي
انسان به ميانجي پذيرفتن      نيست كه  نتنها در آ  عظمت اين عرفان،    . چشاند  ش و نيوش ما مي    هو

بينـاي خـويش بـه    را در جـام  تواند او و جهـان   تواند خدا را در آيينه جهان ببيند كه مي       آن، مي 
ها را در خود بـه اجمـال آورده و از      يلصي جهان تف  يدر اين عرفان، انسان، از سو     . تماشا بنشيند 

شايد به همين روي است كـه عـارفي         . و اجمال را در خود باز يافته است        ي ديگر، آفريننده  سو
كند و او را عالم       در حد و اندازه مولانا، وجود ذيجود انسان را به بياني آفريننده جهان شمار مي              

لانا، هاي متعالي انسان است و جايگاه انسان در متافيزيك مو           عالم تجسم انديشه  «: خواند    اكبر مي 
 »قحمعرفت  «كشاند، همانا     اي كه مولانا را به اين ادعا مي         آن وديعه ... جايگاه جوهره عالم است   

 را از عالم كبير فراتر ببـرد و         »عالم صغير «شود كه     يا به عبارت ديگر؛ عشق است كه موجب مي        
  :به عالم اكبر برساند و او را بر عالم كبير سلطنت بخشد

  

ــالم اصــغر    ــه صــورت ع ــس ب ــوپ  ييت
  

 1ييهـــم بـــه معنـــي عـــالم اكبـــر تـــو       
  

رسـند و شـلعه يكتـاي         در اين عرفان، ديدن و ديده و بيننده، در وجود انسان به يگانگي مي             
  .پيوندند عشق، در دو آيينة عاشق و معشوق به ازل و ابد مي

ها برداشته    هاي رفته، پرده    آيينه در ادب عرفاني ما، از رازهاي تودرتوي عشق، در طول سده           
عارفان ما، به مدد    . هاي نمودي است    شان، يگانگي بودي دوگانه     است كه شايد يكي از ژرفترين     

اين ابزار، مجاز انسان را در مجاز جهان ضـرب كـرده و در نهايـت شـگفتي، حقيقـت حـق را                       
  .ضرب منفي در منفي هميشه مثبت خواهد بود دانيم كه حاصل اند و همه مي حاصل آورده

ين پژوهش، كلّ هستي يا جهان آفرينش است كه به اعتقاد انديشمندان،            مقصود از عالم در ا    
موجودات اصلي  ) جماد، نبات و حيوان   (برآمده از ماده و مدت است و افلاك، عناصر و مواليد            

                                                 
 .60ص  جميله علم الهدي، -1
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 در حال دگرگوني    ماند كه دم به د      اي زنده و پويا انگاشته      چنين جهاني را عرفا، مجموعه    . 1اند  آن
شود، كه همه چيز تحـت فرمـاني          چيز در آن دستخوش نابودي و فنا نمي       و هيچ    و تبديل است  

  :مولانا فرمايد. گردد آيد و از وجود به عدم باز مي واحد، از عدم به وجود مي
  

ــا بريخــت  قطــره  اي كــو در هــوا شــد ي
  

ــه   ــو، كـــي گريخـــت  از خزينـ  ي قـــدرت تـ
  

ــدم     ــد ع ــا ص ــدم ي ــد در ع ــر درآي  گ
  

ــو   ــدم نچـ ــرّ قـ ــد از سـ ــوانيش، او كنـ   بخـ
  

ــشند صــد هــزاران ضــد، ضــد را مــي   كُ
  

ــي     ــرون مـ ــو بيـ ــم تـ ــان حكـ ــشد  بازشـ  كـ
  

ــدم ــان   از ع ــر زم ــستي ه ــوي ه ــا س  ه
  

ــاروان      ــاروان در كــ ــارب كــ ــست يــ  هــ
  

 در خزان، آن صد هـزاران شـاخ و بـرگ          
  

ــرگ     ــاي مــ ــه در دريــ ــت رفتــ  در هزيمــ
  

ــالار ده    ــد از ســ ــان آيــ ــاز فرمــ  بــ
  

ــورد     ــه خــ ــدم را كانچــ ــازده مرعــ  2ي بــ
  

  : تأييد سخن مزبور فرمايدشبستري نيز در
  

 نيست، هر دم بـه هـست، هـست نمـود          
  

ــود        ــست، نب ــه ه ــان ك ــود، آنچن ــست خ  ه
  

 نيــستي، نيــستي اســت تــا هــستي اســت
  

 3ت اســت او، اگــر چــه بــا هــستي اســتسنيــ  
  

اي مـنظم دم بـه دم از نيـستي بـه هـستي                ، آفرينش تحـت قاعـده     )عارفان(از نگاه اين قوم     
 روم؛ در پـي درك  يجهت نيست كه مولانـا   بي.نهد وي به نيستي ميگرايد و باز از هستي، ر  مي

  :اند، در باب آن چنين فرموده است اين نظام دقيق، ابراز شگفتي و حيرت نموده
  

ــر  ــان را نگـــ ــبِ بوالعجبـــ  بوالعجـــ
  

 4 !هــيچ تــو ديــدي كــه كــسي هــست نيــست  
  

اهري است دو   اند، در حقيقت تصوير و تظ       كه عارفان از آن سخت گفته     » هست نيست «اين  
چنان . گردد  شود و در آيينة جهان منعكس مي        گر مي   گانه كه دم به دم از يك هستي واحد جلوه         

  : مولانا فرمايد،كه باز
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  هـــستي چـــه باشـــد، نيـــستيي هآينـــ
  

 1نيـــستي بـــر، گـــر تـــو ابلـــه نيـــستي       
  

 بنا به اين     مزبور، با قانون بقاي انرژي نيز كاملاً منطبق است، زيرا          شايان ذكر است كه نظرية    
ماده و انرژي، به صورت دو چهره از يك چيز، ـ كه نخستين قانون ترموديناميك است  ـ قانون  

هاي تظـاهري يـك هـستي و يـا يـك              دهند يا به بيان ديگر، صورت       جهان هستي را تشكيل مي    
  .2جوهر يكتايند

رد ايـن هـستي     اي است كـه عملك ـ       آيينه ةهاي عارفان، به مثاب     نتيجه اين كه جهان در انديشه     
چنان . پيچد  اي از اين قاعده سر نمي       دهد و لحظه    را در خود انعكاس مي    ) انرژي و ماده  (دوگانه  

  :كه شيخ شبستري فرمايد
  

ــت   ــن آن عكــس اس ــه، ممك ــدم آيين  ع
  

ــت       ــس اس ــان عك ــه جه ــت، هم ــه حقيق  3ب
  

 آيينـه، از  اند، پاسخ آن اسـت كـه        اما، اين كه چرا عارفان، جهان را مصداق عيني آيينه گرفته          
شـود و انديـشه بـه          آن تحريـك مـي     ةاي است كه ذهن، به واسـط        هاي برجسته     گاه  جمله درنگ 

 به ديگر بيان، به ياري آيينه، آدمـي بـه كـشف زوايـاي تاريـك وجـود                   .افتد  جنبش و تكاپو مي   
 ةاز ايـن جهـت، در نگـاه او هم ـ   . كند  درك ميفهمد و  پردازد و خويشتن را بهتر مي  خويش مي 

 ةمطالع ـ(تواننـد وي را در خويـشتن بينـي     مـي ... اصر آيينه گون، اعم از سنگ، آب، آهـن و     عن
 ايـن عناصـر از آن   .وي را به وي بنمايانند) تصوير يا شكل (ك، ياري دهند و يا آدون    )خويشتن

 يعني در جهـان اضـداد، هـم         ؛ان روشنايي و نورند   ن همگ ةرو ارجمند و قابل اعتنايند كه در زمر       
چنـان كـه    . شـان وابـسته بـه آن اسـت           در گرو تابش نور است و هم انعكاس بخـشي          هويتشّان

  :شبستري فرمايد
  

ــور   ــرط ظه ــو ش ــه، همچ ــد آن رتب  باش
  

 4ز آهـــن و ســـنگ گـــشت پيـــدا نـــور       
  

هاي نگارين هستي را ناشي از روشنايي و فروغي دانسته كه بر آيينـة جهـان       حافظ نيز جلوه  

                                                 
 .223 مثنوي معنوي، ص -1

 .30هاي كوانتومي مولانا، ص  ك، به انديشه. ن-2

 .164 مجموعه آثار شبستري، ص -3

 .167 همان، ص -4



 39/ يات عرفاني ايران تجلي آيينه در ادب

  :مه نقش، در آيينه اوهام افكنده استو جام هستي، تابيدن گرفته و اين ه
  

 حسنِ روي تو به يك جلوه كـه در آينـه كـرد            
  

 ايـــن همـــه نقـــش در آيينـــه اوهـــام افتـــاد  
  

 اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود   
  

 1يك فروغ رخ ساقي است كـه در جـام افتـاد             
  

، آن اسـت كـه اهـل    از آيينه وار تلقي كردن اجزا، و يا كليّت جهـان          عارفان  بنابر اين؛ هدف    
 عبرت بنگرند و عالم اضداد را يكـسره در          ،بينش را به تأمل وادارند تا به حقايق وجود به ديده          

 بي چون بينگارند چنان كه شاه داعي شيرازي، عارف نامي قـرن نهـم   ة هستي كلّ يا يگان   ةسيطر
  :هجري، انگاشته و در اين باره فرموده است

  

اـنور     اـت و جــ ــم نبــ اـد و هـ ــم جمــ  هـ
  

ــي  ج   ــي ليلـ ــه گفتـ ــر   ملـ ــا مگـ ــد اينهـ  انـ
  

اـل    ــشق آن جمـــ ــي و عــ ــي ليلــ  از پــ
  

ــه    ــرده آيينــ ــالم كــ ــه عــ ــال جملــ  ي خيــ
  

 گفتـــه ســنـگي را كـــه اي مطلـــوب مـــن 
  

ــن    ــوبِ مـ ــه اي محجـ ــوبي را كـ ــه چـ  گفتـ
  

ــويش   ــم آوازِ خــ ــده هــ ــي را ديــ  بلبلــ
  

 قمريـــي را خوانـــده او همـــراز خـــويش     
  

اـي   اـر مــن اســت  نآهــويي را گفتــه كـ   يـ
  

 2ســـرار مـــن اســـت  واقـــف احـــوال و ا   
  

شود كه در آن، از آيينه واري جهان يـا اجـزاي     يافت ميي عرفاني، كمتر اثر ةدر آثار برجست  
البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه سرنخ اين نگرش در فرهنگ               . آن، سخن نرفته باشد   

در .  اسـت گـاه اهـورا مـزدا     تجلـّي ه بنا به انديشه زردشـت، جهـان، يكـسر      .باستاني ايران است  
. اي از نـور اهـواريي اسـت          آتش مقدس، نماد تجليات خداوندي و جلـوه        ،هاي زردشتي   انگاره

آتش تو، يعني تجليّ اهـورا مـزدا كـه بـا نمـاز و اسـتمرار در                  «: چنان كه زردشت، خود فرمايد    
  3»دريافت آن، طالب در آن آتش، بگدازد و پخته و سوخته شود

 آسـماني و  ةاش، تنهـا يـك جلـو     با همه تنوع و رنگـارنگي هاي عارفانه، جهان بنا به انديشه  
  :چنان كه خواجه راز فرمايد.  ظهور رسيده استةصفروغ ايزدي است كه به منّ
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 اين همه عكس مي و نقش نگارين كـه نمـود          
  

 1يك فروغ رخ ساقي است كـه در جـام افتـاد             
  

 در نيم شـبي تاريـك، بـر         ر اين باور است كه سيمرغ حقيقت، در آغاز كار،         بشيخ عطّار نيز    
همتـا گرديـده    تجليّ كرده، در نتيجه آن كشور بدل به نگار خانه بـي          ) جهان هستي (كشور چين   

  :است
  

ــب   يـمرغ اي عجــ اـر، ســـ ــداي كـــ  ابتــ
  

ــب       ــيم ش ــين ن ــر چ ــت ب ــر بگذش ــوه گ  جل
  

ــري   اـد از وي پــ يـن فتـــ اـن چـــ  در ميـــ
  

ــشوري      ــر كـ ــد هـ ــور شـ ــر شـ ــرم پـ  لاجـ
  

ــست   تـان چينـ ــون در نگارســ ــر اكنـ  آن پـ
  

ــست  ا   ــصين از اينـ ــو بالـ ــم و لـ ــو العلـ  طلبـ
  

ــرّ او عيـــاـن  ــر نگــــشتي نقــــش پــ  گــ
  

 ايــــن همــــه غوغــــا نبــــودي در جهــــان  
  

 ايـــن همـــه آثــاـر صــنـع از فـــرّ اوســـت 
  

 2جملــــه انمــــودار نقــــش پــــرّ اوســــت  
  

هاي اهـورايي    هاي مزبور، همه رونق بازار جهان ناشي از تجليّات آسماني و جلوه             بنا بر بيت  
يگانـه و    به قول شيخ عطار، نموداري بزرگ براي نشان دادن جمالي            است و اين همه آثار صنع     

جمال سرمدي به اقتضاي ذات خود، در       «: اقبال لاهوري در تأييد اين نظريه فرمايد      . همتاست  بي
پي آن است كه روي خود را در آيينة جهان بنگرد، از اين رو، جهـان، نگـار يـا عكـس جمـال                        

  3.»سرمدي است
ي چون آب، آتش نچون از جنس نور و روشنايي است ناگزير با روشنا   بايد گفت كه تجليّ،     

تبيـين آن، چنـين   در حافظ به درستي اين ارتباط را فهم كـرده و     . تنگاتنگ دارد و آيينه ارتباطي    
  :فرموده است

  

ـــسنت زِ تجلــــي دم زد  در ازل، پرتــــو حـ
  

ــه همــه عــالم زد    ــدا شــد و آتــش ب  عــشق پي
  

 ق نداشـت  اي كرد رخت، ديد ملك عـش        جلوه
  

 4عين آتـش شـد از ايـن غيـرت و بـر آدم زد                
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  :يا در جاي ديگر در باب مرابطه تجليّ با آيينه و آب و يا آبوارگي، چنين فرموده است
  

 ــ ــو چــو در آيين   جـاـم افتـاـدةعكــس روي ت
  

ــدة    ــارف از خن ــاد  ع ــام افت ــع خ ــي در طم   م
  

 حسن روي تو به يك جلوه كـه در آينـه كـرد            
  

  اوهـــام افتـــادةينـــايـــن همـــه نقـــش در آي  
  

 اين همه عكس مي و نقش نگارين كـه نمـود          
  

 1يك فروغ رخ ساقي است كـه در جـام افتـاد             
  

انـد كـه      نان تجليّ گ هم ة از آن رو در زمر     ، آتش و آيينه   ، گوياي آن است كه آب      اين مباحث، 
 و بـه    نمايد كه مجلايـي پـاكيزه       زيرا تجليّ آنگاه رخ مي    . شان، رخشاني و نورانيت است      جوهره

هاي صوفيانه تا دل همچون آب و آيينـه و جـام پـاك و                 بنابراين، در انگاره   .دور از آلايش بيايد   
هاي پيران راهبـر،      به همين خاطر توصيه   . صافي نشود در خورِ نور و آتش تجليّ نخواهد گشت         

مين زند چنان كه حافظ در غزلي با عنايت به ه           ها چرخ مي    ها و پاك شدن     همه جا بر مدار پاكي    
  :فرمايد  معنا، چنين مي

  

اـت خـرام            شست و شويي كن و آنگه به خراب
  

ــوده       ــراب آل ــر خ ــن دي ــو اي ــردد ز ت ــا نگ  ت
  

اـه طبيعـت بـه درآي              اـفي شـو از چ  پاك و ص
  

ــوده     ــراب آلـ ــد آب تـ ــفايي ندهـ ــه صـ  2كـ
  

گرداند تا از چاه طبيعـت بـه در آيـد و              زدايد و پاك و صافي مي       ها را از دل مي      آنچه پلشتي 
  :اين كه مولانا فرمايد. راي تجليّ شود، صرفاً عشق استپذي

  

 آتــــــشي از عــــــشق در دل برفــــــروز
  

 3ســـر بـــه ســـر فكـــر و عبـــارت را بـــسوز  
  

اند   ترين نمودهاي آن    برجسته» يينه و آتش  آآب،  «يعني به سمت و سوي روشنايي و نور كه          
ه قول خواجه عبداالله انصاري     اي از جانان بيابي، زيرا ب        آي تا مهياي تجليّ شوي و جلوه        به پويه 

 يعني دلي كه چـون آب و آيينـه، پـاك و صـافي و چـون      4.»تجلي ناگاه آيد اما بر دل آگاه آيد    «
ين ايـن   ي ـصاحب مرصاد العبـاد، در تب     .  تجليّ تواند بود   رآتش، گرم و روشن شده باشد در خو       

بـد جـام جهـان       دل، از كدورت وجود ما سواي حـضرت، صـقالت يا           ةچون آيين : نظريه فرمايد 
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نه هر كه را دولت صقالت و صـفا دسـت داد، سـعادت              نماي ذات متعالي الصفات شود وليكن       
زيرا تجلـّي، خـاص آگاهـان اسـت و           .1»ؤتيه منْ يشاء  يذلك فضَل االله    «. تجليّ مساعدت نمايد  
 شـاهي يـا     ةتـوانيم بـه آيين ـ      هاست كه مي   و تنها با اين كوشيدن     اي نيست   ناآگاهان را از آن بهره    

  : حقيقتي يگانه ببينيمةيز را آيت و نشانچي خويش دست يابيم و به تبع آن همه هضمير پاك ال
  

 ديـــن حـــق را نيـــست حـــدي در ظهـــور
  

ــور      ــو ه ــو همچ ــن و ت ــر م ــشد ب ــي درخ  م
  

اـن      ــه پديـــد آيـــد بـــه اشـــكال بتــ  گـ
  

ــي مـــي   ــه تجلـّ ــور  گـ ــوه طـ ــر كـ ــد بـ  2كنـ
  

ا مـانع عمـد    بنا به سخن مزبور، تجليّات خداوندي هماره چ       ةون هور، پرتو افشان اسـت امـ
تواند ميان درك     عاريتي است كه مي   همان حجاب مايي و مني يا وجود        اصابت آن بر دل، صرفاً      

بهره   ايجاد كند و فرد را از دريافت انوار درخشان حق، بي            فاصلهواري دل و تجليّ حقيقت،        آينه
  :سازد چنان كه حافظ فرمايد

  

اـن، طر  ــن ميــ ــدي زيـ ــر وار نبنـ ــي كمـ  فـ
  

ــه      ــي در ميانـــ ــود را ببينـــ ــر خـــ  3اگـــ
  

يــچ حايــل نيــست اــن عاشــق و معــشوق ه  مي
  

 4تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيـز          
  

ن جهت حائز اهميت است كه فرد را        آگويد از      مي ناين حجاب زدايي كه حافظ از آن سخ       
رهانـد و بـه مرزهـاي         ا مي كنند و    دل را تار و تباه مي      ةينآهاي جهان خاك كه غالباً        از پيوستگي 

بنابراين، در چنين حـال و هـوايي اسـت كـه            . رساند  مي) جهان افلاك ( روشنايي و نور     ةكران  بي
 الـّا   هلِ المزمار لا يحسنُ صـوتُ     ثَمكَمثل المؤمن   «رسد و مصداق عيني       آدمي به معراج حقايق مي    

فعل خـدا در جهـان را تجربـه          تجليّ خدا، معناي نمادين      ةانسان در تجرب  «چرا كه   » بخلاء بطنه 
همان گونـه كـه   ... شود  همه چيز، نشانه مي« او ة و در چنين فضايي است كه در انگار    .5»كند  مي

  6 .»بيند ي عرفاني خدا را در خود ميا تجلّيدل، باطنِ خود 
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ي است بلند كه چون كـسي را     ا تابند، مرتبه   اين كشف ذاتي كه عبارات، وصف آن را بر نمي         
اي كـه در آن،   مرتبـه . ر حقيقت بدو احـساس يگـانگي بـا كـلّ دسـت داده اسـت              دست دهد د  

  :چنان كه عراقي فرمايد. شود  خيزد و عاشق و معشوق و عشق يكي مي ها همه بر مي حجاب
  

ــه كرايـــي تـــو بـــدين زيبــاـيي   گفــتـم كـ
  

ــايي    ــنم يكتـ ــود مـ ــود را كـــه خـ ــا خـ  گفتـ
  

 هــم عــشقم و هــم عاشــقم و هــم معــشوق 
  

ــا    ــم جمـ ــه، هـ ــم آيينـ ــاييهـ ــم بينـ  1ل، هـ
  

هاي عبـادي     تأمل در اين گونه سخنان، مبين آن است كه تجليّ، در حقيقت، باز خورد كنش              
: صاحب مصباح الهدايه فرمايد   .  آسماني وي هماهنگي دارد    ةو اهواريي انسان است كه با جوهر      

 و  هر صفتي كه نفس را اتصاف بدان، عين تعبد است و ذات الهـي بـدان متـصف، بـار يـافتن                     «
اگر در نفـس     مثلاً   .شناخت آن در نفسِ خود، دليل نظر ربوبيت است و در حق او، بدان صفت              

 رضاي حق است از     ةاين صفت، نتيج  يابد، داند كه      خود صفت رضا، به حكم خداوند تعالي مي       
  .2»او

 زيرا انساني كه در اين جهان     . اين مسأله را شايد بتوان به زندگي پس از مرگ نيز تعميم داد            
هـاي    دهد باز خـورد كـنش       هماره كارهايش را با گرايش به مظاهر عبادي و اهواريي سامان مي           

 كـه در  ،به استناد مينوي خـرد  . تر؛ در آن جهان دريافت خواهد كرد        اي لطيف   خويش را به گونه   
تجليّ اعمال خوب خود را به صورت انساني زيبـا خواهـد            «هاي پهلوي است،       اندرز نامه  ةزمر
 ةيد به جهت همين باز خورد اهواريي است كه بنا به اسـاطير باسـتان؛ اعمـال شايـست        شا .3»ديد

 (huwarshta) و كـردار نيـك       (huxata)  گفتار نيـك   (humata) نيك   ةانسان، از جمله انديش   
  .4ي بهشت قرار گرفته است گانه برابر طبقات سه

 تجليّ را   ةخواهيم سابق اگر ب .  تجليّ مستدام حق است    ، عرفاني ةبه طور كلي تجلي در انديش     
 ـ ايـران  ـ « از اسلام وارسي كنيم، به مـاجراي سـفر زردشـت بـه      در فرهنگ ايران پيش و » ج وي

) قلب عـالم  (اين سفر كه طيّ آن، پيامبر مزبور به ايران ويچ           . خوريم  وصول او به پيامبري بر مي     
 سفر نفس يا روح سالك      ةبكند، خود، به مثا     رود و با امشاسپندان يا مقدسان جاويد ديدار مي          مي

                                                 
 .510 ديوان عراقي، ص -1

 .93الهدايه، ص   مصباح-2

 .99 تفضيلي، ص -3

 .99 همان، ص -4
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 داستان اين سفر، چنين است كه چون زردشت بـه          ة خلاص .به عالم مثال است و ديدار با فرشته       
و با تني چند از ياران، از مرد و زن شود  ؛ ميج وي رسد، مشتاق زيارت ايران  ـ سي سال تمام مي

 بـه هـدايت   .گـردد  ك مـي  بزرگي از آب، مانعِ راه آن گروه كوچةنهپ. گيرد راه سفر در پيش مي   
. يابـد  ، در آخرين روز سـال، وقـوع مـي   جگذرند و ورود به ايران ـ وي  زردشت، همه از آب مي

 ـ  ي در مركز ايـران  ـ تيگويد، به شط دائ زردشت، ياران خود را ترك مي رسـد كـه بـر     ، مـي جوي
در هر يـك از     شود، اندكي     فارغ از بيم و هراس، بدان آب داخل مي        . هايش تولد يافته بود     كناره

ن فرشـته   يه ـپيوندنـد و رؤيـت م       خورد، آنگاه نخستين تجليّ به وقوع مي        چهار شاخه غوطه مي   
اي     يابد با جمال شكوهمند تابناك به ماننـد خورشـيد كـه جامـه               صراحت مي ) وهومنه: (»بهمن«

  .1 ....سراپا نور در بر دارد و 
قـرين شـده،   ش بـا نـام تجلـّي    ترين شخصيتي كـه نـام   در ادب اسلامي ـ عرفاني، برجسته 

در كـوه طـور از خـدا    ) ع(موسـي  ) 143اعـراف،  ( بنا به گزارش قرآن شريف    .است) ع(موسي
هرگـز مـرا نخـواهي    (لنَ تراني : خدا در پاسخ وي را فرمود  . خواست تا خود را بر وي بنماياند      

گشت و موسي بـه     سپس خدا بر كوه تجليّ كرد و كوه پاره پاره            .بنگر) طور(اما بدان كوه    ) ديد
فلما تجليّ ربي للجبل، جعلَه دكاً و خرََّ موسي         «: يا به تعبير قرآن   . روي در افتاد و از هوش بشد      

  :د شده استا تجليّ حق بر كوه طور در ادب پارسي بسيار يةاز مسأل» صعقاً
  

 از تجلـّــــي چـــــرا نـــــصيبم نيـــــست
  

ــت       ــور اس ــن ط ــاي م ــر، ج ــه عم ــه هم  2ك
  

  

ــرخ ف   ــه چ ــي ك ــت  كليم ــور اوس ــك ط  ل
  

ــور اوســــت    ــا، پرتــــو نــ ــه طورهــ  3همــ
  

  

 شــب تـاـر اســت و ره وادي ايمــن در پـيـش 
  

ــت      ــدار كجاس ــد دي ــا موع ــور كج ــش ط  4آت
  

  

 راغــي نكنــد آتــش طــورچمــددي گــرد بــه 
  

ــار   ــنم ةچـ ــن چكـ ــب وادي ايمـ ــره شـ  5 تيـ
  

                                                 
 .240 پور نامداريان، ص -1

 .88 ديوان مسعود سعد، ص -2

 .192 كليات سعدي،، ص -3

 .106 ديوان حافظ، ص -4

 .280  همان، ص-5
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ــو    ــضرت ت ــوي ح ــشت دل س ــن از وح  م
  

 1چــــو موســــي ره طــــور ســــينا گرفتــــه  
  

  

ــراهيم    يـش ابــ ــه پـــ ــش بــ ــل آتــ  گــ
  

ــيم      ــسم كلــ ــسوخت جــ ــي نــ  2وز تجلـّـ
  

كـه  » .. و    ارني، لـن ترانـي، تجلـي      «تر در قالب تعابيري چون         تجليّ به صورتي وسيع    ةمسأل
هـاي زيـر از        اعراف است، در شعر فارسي به كار رفته و نمونه          ةهايي از سور    همه مأخوذ از آيه   

  :آن جمله است
  

تـاده و گ ـ     يـن     موسي اس  م كـرده ز دهـشت نعل
  

 3 از نـــور تجلـّــا شـــوند  ارنـــي گفتـــنش   
  

  

ــستم   ــن ب ــه در وادي ايم ــد ك ــو آن عه اـ ت  بـ
  

 4ارنـي گـوي بـه ميقـات بـريم         همچو موسـي      
  

  

اـدي دارد او بـــر عـــشق دوســـت     اعتمــ
  

 5كنـــد مـــي» لـــن ترانـــي «گـــر ســـماع    
  

  

 چو عيسي، ارني بگـو چـو موسـي          به فلك برآ  
  

 6كه خدا ترا نگويـد كـه؛ خمـوش لـن ترانـي              
  

  

 ـچو رسي به طور سينا        ي مگـوي و بگـذر     ارن
  

 7كــه نيــرزد ايــن تمنّــا بــه جــواب لــن ترانــي  
  

انـي اعَلـم مـا لا       « پاسخ فرشتگان معترض به آفرينش انسان، فرمايد كـه           راين كه خداوند د   
معنايش آن است كه از ميان      ) 30 ةبقره، آي (دانيد    دانم آنچه را كه شما نمي       يعني من مي  » تعَلمَون
يـان  م آن است كـه از       ة و اين به واسط    .اسرار غيب است و بس    تنها انسان قادر به درك      كائنات  

  :اهل آسمان و زمين تنها اوست كه بار امانت تواند كشيد چنان كه حافظ فرمايد
  

                                                 
 .198 تأثير قران بر نظم فارسي، ص -1

 .198 همان، ص -2

 .213 ديوان خاقاني، ص -3

 .296 ديوان حافظ، ص -4

 .207 تأثير قرآن بر نظم شعر فارسي، ص -5

 .207 همان،ص -6

 .1370 امثال و حكم، ص -7
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ــشيد   ــست كـ ــت نتوانـ اـر امانـ ــمان بــ  آسـ
  

 1 كــار بـــه نــام مـــن ديوانــه زدنـــد   ةقرعـ ـ  
  

 از انسان، از بهـر آن        درست نيامد بار معرفت كشيدن الّا      يچ، ه )اهل آسمان و زمين   (اينها  از  «
 جمال نمـاي حـضرت الوهيـت خواسـت بـود و             ةكه جملگي آفرينش، نفس انسان بود كه آيين       

 ةبدين معني باشد و خلاص    . »خلق آدم علي صورته   « اشارت و    .مظهر و مظهر جملگي صفات او     
، و ظهور جملگي صفات     آينهو دل، آيينه است و هر دو جهان غلاف آن           . نفس انسان، دل است   

نُ «در   آينـه كـه      ينا ةواسطه  مال و جلال حضرت الوهيت ب     ج يهم آياتنـا فـي الافـاق و فـي          رسـ
  .»انَْفسُهم

  

ــصود وجــود انــس و جـاـن،  ــه اســت مق   آين
  

ــت     ــه اسـ ــان آينـ ــر در دو جهـ ــور نظـ  منظـ
  

ــ   جمـــاـل شاهنــــشهي اســــتةدل، آينــ
  

ــه اســت     2ويــن هــر دو جهــان غــلاف آن آين
  

تجليّ را، هيچ كس موجوزتر و رساتر از نجم رازي بيان           موضوع آينه واري دل و به تبع آن         
همچنين هيچ كس چونان حافظ از مضامين آينـه محـور مربـوط بـه تجلـي الهـام               . نكرده است 

  :نپوشانيده است ها كسوت اعجاز آميز هنر نپذيرفته و بدان
  

ــه آيينـ ـ اـري دارد  ةدل ك ــت؛ غبـ اـهي اس   شـ
  

ــي    ــدا م ــي   از خ ــن راي ــحبت روش ــبم ص  3طل
  

  

يـش   دارم  دل، هــر آنچــه مــي  ةينــآ بــه پـ
  

 4نمايـــد بـــاز بجـــز خيـــال جمالـــت نمـــي   
  

  

 اين همه عكس مي و نقش نگارين كـه نمـود          
  

 5يك فروغ رخ ساقي است كـه در جـام افتـاد             
  

دل، اي  اي است بـر     گونه جمال شاهنشاهي كه نام   ة  اين آيينه يا به تعبير صاحب مرصاد، آيين       
 جام، جـام  «توان      شان را مي   ري نيز دارد كه مشهورترين    هاي ديگ      شعر و هنر، نام گونه     ةدر عرص 

  :دانست» جم، ساغر، پياله و قدح
  

                                                 
 .193 ديوان حافظ، ص -1

 .3 مرصاد العباد، ص -2

 .369 ديوان حافظ، ص -3

 .232ص  همان، -4

 .151 همان، ص -5
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اـمِ             اـي اسـت و ج  م دارد ج ـدلي كه غيـب نم
  

 1ز خاتمي كه دمـي گـم شـود چـه غـم دارد؟               
  

  

يـنه  ج ـ اي جرعه نوش مجلـس     اـك دار   م س   پ
  

 2اي اسـت جـام جهـان بـين كـه آه از او       بينهĤك  
  

  

  مــن گــدا پيـاـميزد شـاـهان زنــ كــه بــرد بــه
  

 3كه به كوي مي فروشان دو هزار جم به جامي           
  

  

اـغر خوانـد               اـلم ز خـطّ س  هر آن كـه از دو ع
  

 4رمــوزِ جــامِ جــم از نقــش خــاك ره دانــست  
  

  

 كـنـم مــن تــرك عــشق شـاـهد و سـاـغر نمــي
  

ــي      ــر نم ــردم و ديگ ــه ك ــار توب ــد ب ــنم ص  5ك
  

  

  بــسوختمآن روز شــوق سـاـغر مــي خــرمن
  

 6قي در آن گرفـت     عـارض سـا    كاتش ز عكس    
  

بـه كـار    » دل، آگهي، شناخت و معرفـت     «اي مزبور غالباً در مفهوم      ه گونه در شعر حافظ نام   
  .7رفته است

ها    دل؛ از زنگ ظلام دوگانگي     ةاگر جام وجود، به نور آگاهي و معرفت روشن شود و پيمان           
مـود و حقيقتـي     وار خواهـد ن      سـالك، آيينـه    ةپالوده و صاف گردد، بي گمان همه چيز در انگار         

لك، واقف اسـرار نهـان      ايگانه را انعكاس خواهد داد و هم، در چنين حال و هوايي است كه س              
  :تواند شد

  

 گرت هواست كه چون جم به سرّ غيب رسي        
  

ــي      ــا م ــان نم ــام جه ــدم ج ــا و هم ــاش بي  8ب
  

اي   بـا انگـاره   اسـت   اين همدمي جام جهان نما كه حافظ از آن سـخن گفتـه اسـت مطـابق                  
                                                 

 .156 همان، ص -1

 .320 همان، ص -2

 .353 همان، ص -3

 .119 همان، ص -4

 .285 همان، ص -5

 .139 همان، ص -6

 .160ك به مولايي، محمد سرور، ص .  ن-7

 .114 ديوان حافظ، ص -8
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 ـ         متقابل ة كه بر اثر آن، انسان و جهان، در حكم دو آيين           اهواريي  ، وجـود  ة هم ـ اانـد تـا بتواننـد ب
  :ي واحد را آيينه داري كنند چنانكه شيخ محمود شبستري فرمايدتحقيق
  

اـني   ــسان جهــ ــد و انـ ــسان شـ اـن انـ  جهــ
  

ــاني      ــود بيــ ــر نبــ ــاكيزه تــ ــن پــ  1از ايــ
  

انـد، تـوان ديـد و     د تجليّات اهوراييترين نمو زيرا خدا را تنها در انسان و جهان كه برجسته 
 يعنـي  ؛ روشن همچون آفتـاب اسـت  ةو ديد » دل اسپيد همچون برف   «اش     ديدني كه لازمه   .بس
 سالك، شعاع يكتايي خورشيد حقيقت را در سر تـا سـر جهـان كثـرت، بـه              ،اي كه در آن     مرتبه

از اجـزاء خـود، كليـت       انگارد كه با هر جزئي        اي مي   يابد و جهان را آيينه خانه       چشم دل در مي   
مري كردن روميـان     «ةكند چنان كه مولاناي روم شرح و بسط آن را در قص             غيب را منعكس مي   

  : به زيبايي تمام آورده است»و چينيان
  

ــر    اـشّ تــ اـ نقـــ ــد مـــ اـن گفتنــ  چينيـــ
  

ــرّ      ــرّ و فــ ــا را كــ ــد مــ ــان گفتنــ  روميــ
  

اـن خــواهم در ايــن     لـطان امتحـ  گفــت سـ
  

ــزين     ــوي گـ ــست در دعـ ــماها كيـ ــز شـ  كـ
  

ــد   چ ــث آمدنــ اـن بحــ اـن و روميـــ  ينيـــ
  

ــد     ــث آمدنــ ــث در مكــ ــان از بحــ  روميــ
  

اـ    ــه مــ ــه بـ ــك خانـ ــد يـ اـن گفتنـ  چينيــ
  

 خـــــاص بـــــسپاريد و يـــــك آنِ شـــــما  
  

ــدر  ــل در بـِــ ــه مقابـــ ــود دو خانـــ  بـــ
  

ــر      ــي دگـ ــتد، رومـ ــي سـ ــي چينـ  2زان يكـ
  

  :سرانجام، هر دو گروه به كار خود پرداختند، البته با اين تفاوت كه
  

ــه خ  ــد رنـــگ از شـ  واســتـندچينيــاـن صـ
  

ــتند      ــا سـ ــرد آن تـ ــاز كـ ــه بـ ــه خزينـ  3شـ
  

اما روميان، رنگي درخواست نكردند و تنها بـه زدودن زنگـار از خانـه و صـيقل كـاري آن                     
  :دست يازيدند

  

 روميــاـن گفتنـــد نـــه لـــون و نـــه رنـــگ 
  

 در خـــور آيـــد كـــار را جـــز دفـــع زنـــگ   
  

                                                 
 .97 شرح گلشن راز، ص -1

 .238 مثنوي معنوي، ص -2

 .238 همان، ص -3
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ــي   يـقل مـ ــستند و صــ ــرو بـ ــد در فـ  زدنـ
  

 1همچـــو گـــردون ســـاده و صـــافي شـــدند  
  

  : حاضر آمدزمان مقرر فرا رسيد و شاه براي ديدن كار آنان در محلّكه ا اين ت
  

ــش    اـ نقـ ــد آنجــ ــد ديـ ــه در آمـ اـ شـ  هــ
  

ــا     ــت لقــ ــل را وقــ ــود آن عقــ ــي ربــ  مــ
  

اـن     ــوي روميــ ــه سـ ــد بـ ــد از آن آمـ  بعـ
  

 پـــــرده را برداشـــــت رومـــــي از ميـــــان  
  

اـ  ــصوير و آن كردارهــــ  عكـــــس آن تـــ
  

ــا    ــده ديوارهــ ــافي شــ ــر ايــــن صــ  زد بــ
  

اـ    اـ بــه نمــود   هــر چــه آنجـ  ديــد، اينجـ
  

 2ربــــود ديــــده را از ديــــده خانــــه مــــي  
  

تـا سـينه   ) صوفيان(اند زيرا اين گروه   صوفيانةگيرد كه روميان به مثاب سپس مولانا نتيجه مي   
يرشـان تابيـدن    مشوند و عكـس جمـال جانـان از ض           نزدايند صافي نمي  » آز و بخل و حسد    «از  
  :گيرد نمي

  

 روميـــــاـن، آن صــــــوفيانند اي پــــــدر
  

ــر    ــرار و كتــــاب و بــــي هنــ  بــــي ز تكــ
  

ــرده  هــاـ آنـــد آن ســيـنه ليـــك صــيـقل كـ
  

 هـــا پـــاك از آز و حـــرص و بخـــل و كينـــه  
  

 آن صــــفاي آينــــه لا شــــك دل اســــت
  

ــت     ــل اسـ ــدد را قابـ ــي عـ ــوش بـ ــو نقـ  كـ
  

ــد غيــب      ــي ح ــورت ب ــي ص ــورت ب  ص
  

 3ي دل دارد آن موســــي ز جيــــب ز آيينــــه  
  

صورت غيبي، آنگاه از جيب موسي سـر بـر          آيد، اين     چنان كه از سخنان مولاناي روم بر مي       
 حـق را در     ة عكس آين    اين هماني،  ةد و بتواند بنا به قاعد     شكند كه دل وي در گروه آينگي با         مي
كرانگي،   بي با تقابل عالم غيب و شهادت، هستي را تا مرزهاي            ، دل بتاباند و يا به ديگر بيان       آينة

  :فرمايدآينه در آينه سازد، چنان كه شاه داعي شيرازي 
  

 چــــو در يــــك آينــــه افتــــد شــــعاعي
  

 يكــــي را هــــر يكــــي انــــدر برابــــر      
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 چـــــو در آينـــــه افتـــــد شـــــعاعي   
  

 بــــرون آرد بــــه يــــك دم از همــــه ســــر  
  

اـلم    يـن عــــ ــدا در عــــ ــي خـــ  تجلـّــ
  

ــرادر    ــتم اي بــ ــه گفــ ــد كــ ــين باشــ  چنــ
  

اـر     نمـــي  يابنـــد مـــردم ســـرّ ايـــن كــ
  

 داننـــد خلـــق ايـــن قـــصه اكثـــر     نمـــي  
  

ــدا تافــ ـ    ــور خـ بـح ازل نـ ــه از صــ  تكـ
  

ــ   ــان آيينـــ ــرةجهـــ   او گـــــشت و مظهـــ
  

ــور     ــع نـ ــد منبـ ــه آمـ اـهر كـ ــي ظــ  زهـ
  

 زهـــي مظهـــر كـــه شـــد از نـــور بـــر ســـر  
  

 بــه ذات خــود جهـاـن از حــق نــه دور اســت
  

 1 نـور اسـت    كه روشـن شـد كـه عكـس نـورِ            
  

در اين كتاب آمده است     .  است ن آيينه سخن رفته، بندهش     از كه در آن  نخستين كتاب پهلوي    
و بـاز در ادامـه،      »  جان، روان، آيينه و فروهـر      ،تن: ه پنج بخش فراز آفريد    مردم را ب  «كه هرمزد،   
 باد پيوسته، دم آوردن و بردن؛ روان، آن كـه            با تن، آن كه ماده است، جان آن كه       «كه  آمده است   

 آن كه خورشيد پايه استد، فروهر، آن كـه          ،شنََود، بيند و گويد و داند، آيينه      با بوي در تن است،      
  .2»خداي استپيش هرمزد 
سـتان و   ا ب ة و اشـراق دور    ي نـور  ، كـه ميـان فلـسفة       شـيخ اشـراق    الدين سهروردي، شهاب  

 روزگار خويش پيوندي استوار برقـرار كـرده و زمينـه سـاز ورود بـسياري از                  ةباورهاي عارفان 
جمـال  «:  عرفان ايراني گرديده اسـت بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه               ةنمادهاي آييني كهن به گستر    

 از ايـن    . جهان بنگـرد   ةاقتضاي ذات خود، در پي آن است كه روي خود را در آيين            ، به   »سرمدي
اش، زير    هاي عارفانه    از نگاه زردشت كه انديشه     .3رو جهان، نگار يا عكس جمال سرمدي است       

ات   ةهاي اشراقي سهروردي قرار گرفته است، جهان از سر تا به بـن، آيين ـ               ساخت انديشه   تجليـ
  .ال جانان استخداوندي و پرتوي از جم

 گل، در   ةخداوند در يك بوت   «:  مبني بر اين است كه     ،هاي زردشت آمده    آنچه در بيان انديشه   
آسمان زيبا، در خورشيد و ماه و ستارگان؛ در كوه و دشت، در پرواز و آواي                در  آب روان پاك،    

 قابـل   »...پرندگان، در نور و گرماي آتـش و در رود و دريـا و در نظـام موجـود در طبيعـت و                        
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  1 .مشاهده است
شود رفتـه     هاي زردشت ديده مي      وارد در انديشه     وحدت وجودي كه اسطوره     بايد گفت كه؛  

قرن (ابن عربي،   رونق گرفته تا اين كه سرانجام در آثار محيي الدين           هاي عرفاني     رفته در انديشه  
  2.پذيرفته است» ص و تماميت و وضوح بيشتريتشخّ«)  هجري7 و 6

ي جـدا   ا سـاخته . اي وحدت وجودي ابن عربي، عالم وجود پرتو تجليّ حق است          ه  در انديشه 
اصـحاب عرفـان، بـراي      . شود  گر مي   ، جلوه عالميست، بلكه خود خداست كه در صورت        از خدا ن  

تـرين و     نـد كـه از شـناخته      ا هـايي توسـل جـسته       تفهيم اين معني و تقريب ذهن مخاطبان، به مثال        
رنـگ، ولـي مظـاهر و          در ذات خود، واحد است و بـسيط و بـي           رساترين آنها، يكي نور است كه     

تجليّات آن، متكثراند و به لحاظ شدت و ضعف و نيز از نظر الـوان، بـا هـم متفـاوت و مختلـف                        
  .، نور شمع با نور برق، نور قرمز با نور زرد و كبود فرق داردنور مهتاب با نور آفتاب. نمايند يم

ه از سوي شاعران و عارفان مورد توجه قرار گرفتـه و             وحدت وجود ابن عربي، همار     ةنظري
  :چنان كه شيخ شبستري فرمايد. به زبان شعر تبيين و تفسير شده است

  

اـ قطــــر   اـ ةنگــــر تـــ اـران ز دريـــ   بـــ
  

ــكل و    ــدين شـ ــه يافـــت چنـ ــما چگونـ  اسـ
  

اـران و نـــم و گـــل     اـر و ابـــر و بــ  بخــ
  

 نبـــــات و جـــــانور انـــــسان كامـــــل     
  

ــر در اول    ــود آخـ ــره بـ ــك قطـ ــه يـ  همـ
  

ــ   ــل    كـ ــيا ممثـّ ــه اشـ ــن همـ ــد ايـ  ز او شـ
  

ــرام   ــرخ و اج ــس و چ ــل و نف اـن از عق  جهـ
  

ــام       ــاز و انج ــره دان ز آغ ــك قط ــو آن ي  3چ
  

  :يا بابا طاهر همداني فرموده است
  

ــه ويــنـمُ   ــحرا تـ ــرم صـ ــحرا بنگـ ــه صـ  بـ
  

ــنُم    ــا تــــه ويــ ــا بنگــــرم دريــ  بــــه دريــ
  

ــت     ــوه و در و دش ــرم ك اـ بنگ ــر جـ ــه ه  ب
  

ــنُم    ــه ويــــ ــا تــــ ــشانِ روي زيبــــ  4نــــ
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  :ين ابيات اين غزل وحدت وجودي منسوب به مولانا بسيار شايان درنگ و تأمل استهمچن
  

ــد    اـر برآم ــت عيـ ــكلي ب ــه ش ــه ب ــر لحظ  ه
  

 دل بــــــــــرد و نهــــــــــان شــــــــــد  
  

 هـــر دم بـــه لبــاـس دگـــرآن يــاـر برآمـــد 
  

ــد     ــوان شـــــ ــر و جـــــ ــه پيـــــ  گـــــ
  

اـ غـرق                اـن را بـه دع  گه نوح شـد و كـرد جه
  

ــشتي    ــه كـــــ ــت بـــــ ــود رفـــــ  خـــــ
  

ــل وز دل نــاـر برآ  ــشت خليـ ــه گـ ــدگـ  مـ
  

ــد    ــل از آن شـــــــ ــش، گـــــــ  آتـــــــ
  

ــصي   تـاد قمي ــصر فرسـ ــد و از م ــف ش  يوس
  

 روشــــــــــن كــــــــــن عــــــــــالم    
  

  يعقـــوب چـــو انـــوار بـــر آمـــدةاز ديـــد
  

 1تـــــــا ديـــــــده عيـــــــان شـــــــد     
  

 آينه واري جهان، ريشه در همين انديشه دارد زيرا عارفاني كـه باورمنـد بـه وحـدت                   ةمسأل
نگارنـد كـه نمـودار جمـال معـشوق          ا  اي مي   وجودند، كُلّ جهان يا هر يك از اجزاي آن را آيينه          

  :فرمايد  شيخ فريد الدين عطّار در تاييد اين نظريه مي.لايزال است
  

ــده  ــسن چنـــاـن ديــ ـ ــو در حـ  ما روي تــ
  

 ما  هــــــر دو جهــــــان ديــــــدهةينــــــĤك  
  

ــود   ــدا نمـــ ــه پيـــ ــه از آن آينـــ  جملـــ
  

ــده     ــان ديـــ ــه، نهـــ ــه از جملـــ  ما و آينـــ
  

ــه  ــست در آيينـ ــزار   هـ ــد هـ ــشان صـ   نـ
  

ــا    ــه، فـــ ــشاغ زرو آينـــ ــد نـــ  2ما هن ديـــ
  

  :يا شيخ محمود شبستري فرموده است
  

ــه    ــر، آيينـ ــه سـ ــر بـ اـن را سـ  اي دان جهــ
  

 بـــه هـــر يـــك ذره در، صـــد مهـــر تابـــان   
  

 بــه هــر جــزوي ز خـاـك ار بنگــري راســت 
  

 هــــــزاران آدم انــــــدر وي هويداســــــت  
  

ــه ــد   درون حبــ ــرمن آمــ ــد خــ  اي صــ
  

ــد     ــك ارزن آمــــ ــاني در دلِ يــــ  3جهــــ
  

دختـري كـه از شـيفته       (ي كه ميان يوسف و بازغه         ا  ر مناظره جامي نيز در يوسف و زليخا، د      
خوانـد و     واري آن، فـرا مـي  مخاطب را به تأمل در كار جهان و آينـه        ) ساران جمال يوسف بود   

                                                 
 .235حكمت خسرواني، ص : ك به.  ن-1

 .419ـ418 ديوان عطار، ص -2

 .73، ص 1371آثار شبستري، مجموعه   -3



 53/ يات عرفاني ايران تجلي آيينه در ادب

 در  .گردانـد    محدود مجاز به جهان نامحدود حقيقـت متوجـه مـي           يوي را از دنيا    اوكجذهن كن 
 ذهـن آن    ،زيبايي خويش از زبان بازغـه     بخشي از ماجرا، يوسف پس از شنيدن وصف حسن و           

  كند كه اگر تو مفتون زيبايي و حسن مني، بدان كـه مـن،                 دختر شيفته سار را اين گونه بيدار مي       
  :مخلوق پروردگاري هستم كه اصل زيبايي و لطف است

  

اـلش   ــك كمــ ــه از كلـ ــك نقطـ ــك، يـ  فلـ
  

 جهـــان يـــك غنچـــه از بـــاغ جمـــالش      
  

ــه اـن، آيينــ اـ ســـاـخت ز ذراتّ جهـــ  هـــ
  

  روي خــود بــه هــر يــك عكــسي انــداخت ز  
  

ــه نيكوســت    ــر چ ــت ه ــز بين ــشم تي ــه چ  ب
  

 1نيكـــو بنگـــري، عكـــس رخ اوســـتچـــو   
  

 آيينه واري جهان در ذهن عارفان، بيشتر تامل در كار جهـان هـستي و                ةهدف از طرح مسال   
توانـد از همـين راه        زيرا بسياري از زواياي تاري جهان بيني عرفاني، مي        . دستگاه آفرينش است  

بنابر . بدل به روشني گردد و در نتيجه موجب رهايي رهرو از تنگناهاي دوگانگي و ترديد شود               
بـدان جهـت اسـت كـه سـالك را در رفـع              اين ارجمندي و اعتبار آيينه در جهان بيني عرفاني،          

چنـان كـه عـين      . رهانـد   دهد و از بند دوگانگي و ترديد مـي          تنگناها و حلّ مشكلات، ياري مي     
كسي كه در آيينه به تأمل نظر كنـد و بـسياري از مـشكلات بـراي او                  «: فرمايدي  القضات همدان 

 ـ، به هر حـال 2 . خردمندان شمرده شودةگشوده نگردد، شايسته نيست كه از زمر      عرفـان،  ت غاي
 چنين دلـي، بـه   . مجلاي حقيقت است و نظر گاه معنويت  كهفراهم آوردن دلي است آيينه گون       

  :قصود وجود انس و جان است و منظور نظر در هر دو جهان صاحب مرصاد العباد، مةگفت
  

ــت    ــه اسـ اـن، آينـ ــس و جــ ــصود انـ  مقـ
  

ــه اســـت    ــان، آينـ ــر در دو جهـ ــور نظـ  منظـ
  

ــه ــت  دل، آينـ ــشاهي اسـ اـل شاهنـ  ي جمــ
  

 3ينــه اســتآويــن هــر دو جهــان، غــلاف آن   
  

انـد كـه       بزرگ و بـا ارج     ةسخن مزبور، از آن رو در خور درنگ است كه انسان و جهان، دو آين              
  .كنند گذارند و صورت جانان را آيينه داري مي افعال و صفات خداوندي را در خود به نمايش مي

                                                 
 652هفت اورنگ، ص   -1

 .48 الحقايق، ص ة عين القضات، زبد-2
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  : مزبور فرمايدةشاه داعي شيرازي در تأييد نظري
  

ــه ذرات ار ــو جملــ ــها نــ ــد ر ديرينــ  انــ
  

 1انــــد فعــــل حــــق را در جهــــان آيينــــه  
  

  :و يا حافظ فرمايد
  

ــوه ــد  جل اـه رخ او، دي ــست ة گـ اـ ني ــن تنهـ  م
  

 2گرداننـد   ماه و خورشـيد هـم ايـن آيينـه مـي             
  

عـالم را   جهت نيست كه ابن عربي، پيش از حافظ و شـاه داعـي و ديگـران، تمثيـل وار،                      بي
هـا و    ديگـر دانـسته كـه صـورت    ةرا آيين ـو آدم و صفات الهي تصوير كرده ي براي اسماء     ا  آينه

 يكديگرنـد و آنچـه در عـالم         ة قرين ـ وي عالم و آدم   از نگاه   . گردد  نقوش عالم در آن نمودار مي     
  3 .است در آدم نيز هست و آنچه در آدم است، در عالم نيز هست

باسـتان در بـاب     هاي عارفانه در باب آينـه واري جهـان، بـاور ايرانيـان                اگر چه منشأ تمثيل   
ا پ   ) ها در آب يا آيينه و يا عالم رؤيا          انعكاس شكل انسان يا ديگر پديده     (» نگاَدوِ« يـام  است، امـ

 صرفاً انديـشه و درنـگ در كـار          ،هاي بعد   نهايي اين باور، چه در روزگاران كهن و چه در دوره          
 كمـال بـه   ة اعلي درج، هستي است كه در جهان بيني عرفاني       ةآفرينش و راه يافتن به منشأ يگان      

جهت نيست كه عارفان، براي راهبرد مريدانشان بـه ايـن مرتبـه و فهـم كـردن                    بي. آيد  شمار مي 
 مهري تابـان پرتـو      ،ند كه در هر جزئي از اجزاي آن       ا ي انگاشته   ا  آن، هماره جهان را آيينه    ميت  اه

  :به قول هاتف اصفهاني. كند و آفتابي درخشان انعكاس دارد افشاني مي
  

 دل هـــــــر ذره را كـــــــه بـــــــشكافي
  

 4آفتــــــــابيش در ميــــــــان بينــــــــي    
  

در بـاب آيينـه واري جهـان، ذهنيتـي      عارفانـه،  ةه، نبايد از نظر دور داشت كه اين انگـار    تّبال
هاي شاعرانه نيست كه نتيجه درنگـي خردمندانـه            و صرفاً برآمده از ذوق و خيال پردازي        ياتفاق

 ظهـور   ة به منص    به صورت محاكاتي شاعرانه    ،نسبت به دستگاه آفرينش است كه به قول ارسطو        
  .رسيده است
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شمار،   هاي بي    تضاد گونه از پديده    اي است   جهان، چون از سر تأمل نگريسته شود، مجموعه       
گذارد تا بدين وسيله وجـود هـستي           هر ضدّي آيينه وار نقيض خود را به نمايش مي          ،كه در آن  

 ـ . لايزال يا حقيقتي يگانه را گزارش داده باشد        مزبـور چنـين   ةشاه داعي شيرازي در تأييـد نظري
  :فرمايد

  

 كــم و بـيـش و تلــخ و خــوش و نيــك و بــد
  

ــد     ــز، پنـ ــه چيـ ــود همـ ــد خـ  اســـت از ضـ
  

ــريرةدرو ديــــد   خلــــق از آن شــــد ضــ
  

ــر      ــل و نظي ــت و مث ــد اس ــد و نّ ــي ض ــه ب  ك
  

ــت    ــي اس ــه يك ــداد جمل ــن ذات، اض  در اي
  

ــدو،   ــت  بـ ــدكي اسـ ــق از آن انـ ــش خلـ  دانـ
  

اـز   ــت امتيــ ــن اسـ ــيء ممكـ اـن دو شـ  ميــ
  

ــاز   درِ   ــست بـــ ــي نيـــ ــاز از يكـــ   امتيـــ
  

ــت    ــدت معرفــ ــي بايــ ــر در يكــ  و گــ
  

ــفت     ــد صـ ــمر، صـ ــر شـ ــي ذات را بـ  1يكـ
  

 بـزرگ اهـواريي و يـا    ةدر اين انگاره، كليّت اين جهان آكنده از ضد ونِد، انعكاس يك جلو         
طنين دراز آهنگ يك بانگ رساي دوست خواهي و حقيقت گرايي است كه دم به دم از جانب                  

  :چنان كه باز، شاه داعي شيرازي فرمايد. رسد هستان ساطع و به گوش مي
  

اـ كـه بـودي دوسـت         دوسـت بانگ او، هر ج
  

ــدي، اوســت اوســت     گفــت در هــر چــه بدي
  

اـنور     اـت و جــ ــم نبــ اـد و هـ ــم جمــ  هـ
  

ــي     ــه گفتـ ــيجملـ ــد  ليلـ ــر انـ ــا مگـ  اينهـ
  

اـل    ــشق آن جمـــ ــي و عــ ــي ليلــ  از پــ
  

 2ي خيــــال  عــــالم كــــرده آيينــــه جملــــه  
  

هـاي بـزرگ      هاي گردان يك اتم گرفتـه تـا سـياره           بر اساس اين قاعده، اجزاي جهان از ذره       
دهنـد و   اي يا نوري يگانه در خود انعكاس مـي          هايي هستند كه جلوه      آيينه ةآسماني، همه به مثاب   

  :شاه نعمت االله ولي فرمايدكه چنان . كنند داري مي جمال معشوق ازلي را هماره آيينه
  

ــه  ــد آينــ ــه ابــ  دار اويـــيـم از ازل تـــاـ بــ
  

ــه     ــه آين ــا هم ــيم    م ــك روي ــان، ي  3داران جه
  

 جمال نماي حقيقت است     ة ارجمند است كه آيين    از نگاه عارف، جهان از آن روي، گرامي و        
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  :و حق هماره از آن آيينه بر خويش، نگران و ناظر است
  

ــود آينـ ـ    ــو ب اـلم چ ــه عـ ــضرت اوةهم   ح
  

 1در همه آينـه، بـر خـود نگـران خواهـد شـد               
  

 حقيقت اسـت    ةهاي عارفانه، جهان عكس جمال معشوق و يا ساي          ناگفته نماند كه در انگاره    
 ـالم ترََ الي ربك كيَف مد ال       «ةبا استناد به آي   چنان كه شبستري،     ، فرمايـد كـه     )45فرقـان،   (» لّظّ

بيني كه حق چگونه وجـود اضـافي را كـه ضـلّ و پرتـو وجـود            گشايي و نمي       اعتبار نمي  ةديد«
  : و باز در ادامه، خطاب به انسان گويد2»حقيقي است، ممتد و منبسط بر اعيان ممكنات گردانيد

  

ــده اســت   ــور دي ــسي و او ن ــشم عك ــو چ  ت
  

ــده    ــده، دي ــه دي ــت  ب ــده اس ــده، دي  3اي را دي
  

 مزبور، انسان، چشم عالم و عكس وجود حق است و حـق نيـز، خـود بـه                   ةبه اعتبار انديش  
  .4 .يا مردك آن ديده است» انسان العين «ةمثاب

يعني آنان كـه در      ؛داري آن است    واري جهان و آيينه     به هر حال، كمال عرفان، شناخت آيينه      
اند تا اندرون خويش را نپالايند و آيينه وار صيقل ندهند، هرگـز بـدين مرتبـه                   پي درك حقيقت  

ايـن   جمال نماي حقيقت، نخواهند ديد، بنابراين راز رسيدن بـه           ةنخواهند رسيد و جهان را آيين     
نـان كـه حـافظ      چ. هاسـت   هـا و زيبـايي      ها و در آويختن به پـاكي        بريدن از تباهي   صرفاً   مرحله،
  :فرمايد

  

 گرت هواست كه چون جم به سرّ غيب رسي        
  

ــي      ــا م ــان نم ــام جه ــدم ج ــا و هم ــاش بي  5ب
  

واري جهـان، در سرتاسـر ادب غنـايي عارفانـه، انعكاسـي                آيينـه  ةناگفته نماند كـه انديـش     
زبان پارسي در بـاب آن ابـراز عقيـده           ةچشمگير و قابل اعتنا دارد و بسياري از شاعران برجست         

 اين شاعر، وجود يـا جهـان        ةدر انگار .  نظريه شيخ عطار قابل تأمل است      ،ميانآن  اند كه از      ردهك

                                                 
 .222ص  همان -1
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ت          ة خداوند پديد آمده، تا آيين     ةاي است كه به اراد      هستي مجموعه   تمام نماي او باشد و بـا كليـ
  .وي در تبيين اين انديشه ابيات فراواني دارد. داري كند خود، حقيقت كل را آيينه

  

  وجـــودةقــاـدري كـــه بـــر آيينـــســبـحان 
  

 بنگاشـــت از دو حـــرف دو گيتـــي كمايـــشا  
  

 ــ ــشيد آينـ ــر كـ ــون بـ ــلّ كاينــاـتةچـ   كـ
  

    ــم ــد، ث ــرش آفري ــي ع ــتوي عل ــرش اس  1الع
  

 كاينات توانـد بـود و در        ةوي عقيده دارد كه چون آدمي از قيد خودي، رها گردد، خود آيين            
  :سودب آفتاب را خواهد ةد يافت و چهر آسمانيان، راه توانةنتيجه به حريم كبريايي يا سرا پرد

  

 چـــون مـــن بـــه خـــودي نبـــود گـــشتم 
  

ــ     كاينــــــــــات بــــــــــودمةآيينــــــــ
  

  آســــــمان گــــــشادمةگــــــه پــــــرد
  

ــر    ــه چهــــ ــودم ةگــــ ــاب ســــ  2 آفتــــ
  

 جهـان شـود، تنهـا    ةون خواستار ديدار حق در آيين   چو باز در جاي ديگر فرمايد كه سالك،         
شود مگر آن كه جان سالك  ن نيز محقق نمياي.  خود حق به اين ديدار نايل آيدةتواند از ديد  مي

  : جانِ عاشق، به جان حق فرو شود و در آن مستغرق گردد،يا به تعبير عطّار
  

ــت ــد   جانـ ــرو شـ ــه جــاـن او فـ ــو بـ  چـ
  

 بنــــــشين بــــــه نظــــــاره جــــــاودانش  
  

  او، بـــــدو نظـــــر كـــــن  ةاز ديـــــد
  

ــانش      ــس عيــ ــد بــ ــواهي ديــ ــر خــ  گــ
  

ــد    ــوان ديـ ــشم او تـ ــه چـ ــه بـ ــرا كـ  زيـ
  

 3 همـــــــــه جهـــــــــانشةدر آينـــــــــ  
  

اند يا به ديگر بيان، عالم اجسام با       شيخ عطار، انسان و جهان معلول آينه واري حق         ةدر انگار 
 ازلي بـاز تابيـده اسـت و بـه خـودي             ةينيهاي آن، عكس و صورتي است كه از آن آ            پديده ةهم

  :كند نشان يا جوهري نا ديدني و پنهان را گزارش مي خود، وجود حقيقتي بي
  

ــسن چنـــاـن  ــو در حــ ــدهروي تــ  ما  ديــ
  

 ما  هــــــر دو جهــــــان ديــــــده ةكاينــــــ  
  

ــود   ــدا نمـــ ــه پيـــ ــه از آن آينـــ  جملـــ
  

ــان      ــه نهـــ ــه از جملـــ ــدهو آينـــ  ام ديـــ
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ــورت آن  ــهصـ ــود آينـ ــسم بـ ــون جـ  ، چـ
  

ــده    ــان ديــــ ــه جــــ ــو آن آينــــ  ام پرتــــ
  

ــد    ــس نديـ ــون كـ ــه چـ ــوهر آن آينـ  جـ
  

ــده     ــان ديـ ــه عيـ ــم دم كـ ــه زنـ ــن چـ  1ام مـ
  

 كـه جهـان و هـر چـه در او هـست، بـه                آيـد    از جستار مزبور چنين بر مي      ، آينه به هر حال  
، ) هجـري  11 و   10قـرن   (يا تصوير عالم غيب است يا به قول مير فندرسكي           » ادونك«حقيقت  

  .2»صورتي در زير دارد، هر چه در بالاستي«
واري انـسان و جهـان،         عطّار در باب آيينه    ةتوان گفت كه انديش     بنابراين، به ضرس قاطع مي    

هاي رخشان آن بيش از ديگـر     در ادب غنايي عارفانه است كه جلوه       ها  ترين انديشه   يكي از كهن  
  .آثار وي، در منطق الطير هويداست

           وجود، آيينه وار هستي حق را در خود         ةاز نگاه عطّار، جهان اين قابليّت را دارد كه با هر ذر 
البته اين  . انعكاس دهد و بدين وسيله، براي اثبات ذات پاك خداوند، برهاني قاطع به شمار آيد              

واري دل رسـيده       آيينـه  ةمعنا را صرفاً كسي درك خواهد كرد كه به معرفت نفس يا همان مرتب             
  :باشد وگرنه كوشش در اين راه، به جايي نخواهد رسيد

  

  ســـيـمرغ بـــيـن گــــر نيــــستتةديــــد
  

 3دل چـــــو آيينـــــه منـــــور نيـــــستت     
  

توانـد از       ي فرو شود مي    به انسان قابليتي اعطا شده كه چون جان در جسم و           ، وي ةدر انگار 
  : طلسمات عجايب جاي گيردة به كليّت راه يابد و در زمر،جزئيت، رسته

  

 ـ         جزو،   اـن ب   جـسم  هكل شد چون فرو شد ج
  

 4تـــر طلـــسم كـــس نـــسازد زيـــن عجايـــب  
  

  :و يا در جاي ديگر فرمايد
  

ــد  ــون بلن ــد     چ اـر ش ــم يـ اـ ه ــست بـ  و پ
  

ــ   ــدةآدمــــــي اعجوبــــ ــرار شــــ  5 اســــ
  

 اعجوبگي، از آن جهت شايان تأمل و تفسير است كه بـا درآمـدن               بايد اذعان داشت كه اين    
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 بنا  .شود  گيرد و به جهان غيب وابسته مي        جان به جسم، آدمي با جوهر يكتاي حقيقت پيوند مي         
ها از فرو شدن به عالم اجسام و جهان صورت، به عالم يكتـاي                 جان ةهاي عارفانه، هم    به انگاره 

  :اند وابستهمنتهاي وحدت  نور و به درياي بي
  

ــه   ــوهر همـ ــك جـ ــوديم و يـ ــسط بـ  منبـ
  

ــديم آن ســـر همـــه      بــي ســـر و بـــي پــا بـ
  

اـب    ــون آفتــ ــوديم همچـ ــر بـ ــك گهـ  يـ
  

ــو آب     ــافي همچـ ــوديم و صـ ــره بـ ــي گـ  بـ
  

ـرهَ       چــون بــه صــورت آمــد آن نــور سـ
  

ــايه    ــون سـ ــدد، چـ ــد عـ ــره شـ ــاي كنگـ  هـ
  

 كنگــــره ويـــــران كنيـــــد از منجنيـــــق 
  

ــتــــا رود فــــرق از ميــــان ايــــن فر     1قيــ
  

 وحدت وجودي عطار نيـست بلكـه متـأثر از آن نيـز              ةارتباط با نظري    تنها بي  هن  مزبور ةنظري
شود و بي آن مفهـومي     هست زيرا در باور عطّار، همه چيز در پيوستگي با عالم وحدت معنا مي             

عظيمي كه عطّار در كارگاه خيال خويش آفريده، همه چيز حكايت           به ديگر بيان در بحر      . ندارد
 ةدهنـد و در آيين ـ      سـر مـي   » وحده لا اله الّا هو    « يعني جزء و كل يكپارچه آواي        ؛داز يكتايي دار  

  :گذارند ذات خود، صورت بي صورت معبود يگانه را به نمايش مي
  

ــت    ــم اس ــر اعظ ــه بح ــري ك يـن بح  در چنـ
  

  عـــالم اســـت ،عـــالمي ذره اســـت و ذره   
  

ــدان     اـلم ب ــر را عـ ــن بح ــت اي ــه اس ــو پل  ك
  

ــه اســت   ذره   ــو پل ــم ك ــدان اي ه ــم ب ــن ه  اي
  

 كــــو نمايــــد عـــاـلم و يــــك ذره هــــم
  

 2كــم شــود دو كــو پلــه زيــن بحــر كــم        
  

  !آري، هيچ عارفي چونين و چندين صريح، يگانگي جزء و كلّ را اعلام نكرده است
 ناسوت سر به سر، كو پلـه يـا حبـابي از             ، عالم شود در باور اين شاعر      چنان كه ملاحظه مي   

به ديگر بيان، از ذره تا كهكشان، كوپله وار با عـالم غيـب              . درياي حقيقت يا عالم لاهوت است     
تنها حجابي كـه در ميانـه اسـت، همـان نفـس              كنند و   پيوند دارند و ذات حق را آيينه داري مي        

شـوند و بـا    حباب وارگي يا كوپلگي است كه چون از بند آن نيز رها گردند، خود عين دريا مي            
  .گردند آن يگانه مي

ن و جهان، به خوبي     واري انسا     آيينه ةاي است كه در آن، مقول       ترين منظومه    كهن ،منطق الطير 
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اي آيينه چندان چشمگير و معتنابه نيست اما  در اين كتاب، هر چند بسامد واژه  . تبيين شده است  
را دلِ  « دسـت يـافتن بـه        ة، مسأل مدار   را به خود مشغول مي      آنچه از آغاز تا انجام، ذهن خواننده      

شـود    يـاد مـي   » آيينه«است كه از آن در نماد شناسي صوفيانه، تحت عنوان           »  برف نسپيد همچو 
  :چنان كه عراقي فرمايد

  

ــت  اـر روي در رويـــ ــد يــــ اـ كنـــ  تــــ
  

ــرد    ــد كــــ ــه وار بايــــ ــت آيينــــ  1دلــــ
  

تواند دل به دست آرد و آيينه سازي كند زيرا صرفاً          به باور عطار، آدمي تنها با سير انفس مي        
تواند هـم خويـشتن خـويش را دريابـد و هـم خـداي                 ه سالك مي  با انجام چنين كاري است ك     

  :خويش را
  

  و جمـــاـل او ببـــيـنآردل بــــه دســــت 
  

ــين  آي   ــلال او ببــ ــان، جــ ــن جــ ــه كــ  2نــ
  

اي است كه عطّار، براعت استهلال گونه         آيينه كردن جان، در حقيقت پايان خطّ سير سالكانه        
اسـت؛ موضـوع حكايـت، زيبـايي        هاي آغازين منطق الطير از آن ياد كـرده            در يكي از حكايت   

از حد در گذشته    جمال پادشاهي است كه در عالم، غوغا به پا كرده و ازدحام سودائيان كويش،               
  :است
  

اـي او  ــد از غوغـــ ــر شــ اـلم پــ  روي عـــ
  

ــوداي او      ــشد ســ ــد بــ ــق را از حــ  3خلــ
  

ن آوردنـد، نـاگريز در عـي        نوا، مرد او نبودند و تاب ديدارش نمـي          اما چون اين غوغاييان بي    
تا در آخر شاه فرمان به ساختن آيينه داد تا خلق جمـال  . سپردند حرمان، با دلي پر درد، جان مي 

  :وي را در آن آيينه ببينند
  

يـچ خلقـــي مـــرد او        چـــون نيامـــد هــ
  

ــي    ــه مــ ــر درد او  جملــ ــد و دل پــ  مردنــ
  

اـه    اـلي پادشــــ ــود حــــ ــه فرمـــ  آيينـــ
  

ــاه      ــردن نگــ ــوان كــ ــه تــ ــدر آيينــ  كانــ
  

ــي روي را از ــه مـــــ اـفتيآينـــــ  4هـــر كـــس از رويـــش نـــشاني يـــافتي       تــــــ
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واري انسان و جهان را در منطق الطير            پيشاپيش خطّ سير آيينه    ،عطار با آوردن اين حكايت    

 در اين كتاب، هدد مرشدي است آگاه كه همراه با سليمان عشق، سفر دل كـرده                 .كند  روشن مي 
آنان نيز بـا وي     اگر  دهد كه    رغان ديگر را هشدار مي    مرمزواري آن نيك دريافته است بنابراين        و

خواهنـد  دل  واري   گمان محرم آن شاه و درگاه خواهنـد شـد و بـه درك آيينـه                 همراه شوند، بي  
  :رسيد

  
  

اـ مــن گــر شــما همــره شــويد        ليــك بـ
  

ــويد      ــه شــ ــاه و آن درگــ ــرم آن شــ  محــ
  

ــويش  ــود بينـــي خـ ــد از ننـــگ خـ  وارهيـ
  

 1دينـــي خـــويش؟ تـــا كـــي از تـــشوير بـــي  
  

 دل و درك آيينه واري دل آن چنان حائز اهميت است كه هر كـه را                 هاي صوفيانه،   در انگاره 
معـشوق  (گمان به غايت مقصود رسيده و نيكوترين هديه را براي يوسف كنعان               دست دهد، بي  

  :برده است) يگانه
  

ــد آن دل را   ــه كنـ ــه دل دارد، آيينـ ــر كـ  هـ
  

ــد       ــان آري ــف كنع ــدان يوس ــه ب ــه، هدي  2آين
  

ان، آيينه بردن به يوسف كنعان است و آيينه داري كردن از             هدف نهايي مرغ   ،در منطق الطير  
جمال سيمرغ جان، و اين مهم، آنگاه دست تواند داد كه سالك، خود را از ننـگ خـود بينـي وا       

جهت نيست كه هدهد از آغاز تا انجام راه، همـاره مرغـان را بـه وارسـتگي و                     بي .رهانده باشد 
ترين مانع در تجليّ آيينـه واري دل اسـت، فـرا              ه عمده  ك ،رهايي از قيد و بندهاي خود پرستانه      

گمان، جانان نيز بر  اين راه، مردوار جان بيفشانند، بيدر دهد كه اگر    خواند و آنان را نويد مي         مي
  :آنان جان خواهد فشاند

  

ــن راه را  ــد تمـــاـم ايــ ــي بايــ ــرد مــ  مــ
  

 جــــان فــــشاندن بايــــد ايــــن درگــــاه را  
  

ــردوار   ــشاني مـ ــر فـ اـني بـ ــو جــ ــر تـ  گـ
  

ــار      ــو نث ــر ت ــد ب ــان كن ــان، ج ــه جان ــس ك  3ب
  

ها، همه پويشي مردانه و شگرف در جهت آينه سازي دل است و انجـام آن                  اين جان فشاني  
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  :سي ساخته نيستك هر ةبه عهدنيز 
  

ــگرف  ــن ره را شـ ــد ايـ ــردي بايـ  شــيـر مـ
  

  1 ژرفزان كـــه ره دور اســـت و دريـــا ژرف 
  

رسند يا خـسته      ري در راه به هلاكت مي     به همين خاطر است كه از خيل بزرگ مرغان، بسيا         
مانند و سرانجام از ميان آن سپاه گران، گروهي اندك به مقـصد راه                  و پر شكسته از رفتن باز مي      

  :يابند مي
  

پـاه    اـ آن ســــ  آخـــــر الامـــــر از ميــــ
  

ــشگاه    ــا آن پيــ ــرد تــ ــسي ره بــ ــم كــ  كــ
  

يـد   اـ رســ ــدكي آنجــ ــرغ، انـ ــه مـ  زان همـ
  

ــيد      ــا رسـ ــي آنجـ ــس، يكـ ــزاران كـ  2از هـ
  

انـد تـا در عـوض از نـور            گروه، هم آنهايند كه به قول شيخ عطار از كلِّ كُلّ، پاك آمده            اين  
  :حضرت، جان بيابند و آيينه شوند

  

ــه    اـك آن هم ــلّ، پـ ــلِّ كُ ــدند از كُ ــون ش  چ
  

ــه       ــان همـ ــضرت، جـ ــور حـ ــد از نـ  يافتنـ
  

ــر  اـز ار سـ ــدب بــ ــدند ةنـ اـن شـ ــو جــ   نـ
  

 3بـــاز از نـــوعي دگـــر، حيـــران شـــدند      
  

 آيينـه شـدن، يـا معرفـت         ة رسيدن به همان مرحل    ةدر حقيقت نتيج  » انينوجاني و حير  «اين  
 آفتـاب  ،اي است كه جان مرغان، قرين روشـني و نـور شـده      چنين مرحله صرفاً در   . نفس است 

هايـشان انعكـاس يافتـه        س روي سـيمرغ جهـان در دل       كقرب از وجودشان ساطع گرديده و ع      
  :است
  

 آفتــــاـب قـــــرب از پيـــــشان بتافـــــت
  

ــه را از    ــت  جملــ ــان بتافــ ــو آن جــ  پرتــ
  

 هــــم زِ عكــــس روي ســـيـمرغ جهـــاـن
  

ــر   ــان ةچهـــ ــد از جهـــ ــيمرغ ديدنـــ   ســـ
  

 چـــون نگـــه كردنـــد آن ســـي مـــرغ زود 
  

ــي   ــود   ب ــيمرغ ب ــرغ آن س ــن ســي م  4شــك اي
  

اند، يا در  يابند كه خود، سي مرغ تمام      مرغان قاف، پس از گذر از هفت وادي سلوك، در مي          
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هاي دشـوار     اند و عقبه    هاي صعب پيموده    لبش وادي  كه در ط   ،جايگاه همان سيمرغ آرماني قاف    
  :اند قرار دارند را پشت سر نهاده

  

 در تحيــــر، جملــــه ســــرگردان شــــدند
  

ــدند    ــران شــ ــر حيــ ــاز از نــــوعي دگــ  بــ
  

اـم    ــرغ تمــ ــي مـ ــد سـ ــويش را ديدنـ  خـ
  

 بــــود، خــــود ســــيمرغ، ســــيمرغ مــــدام  
  

ــدي نگــاـه  ــوي ســيـمرغ كردنـ ــون سـ  چـ
  

ــيمرغ، ايـــن     ــبـــود ايـــن سـ ــاهكـ  ين جايگـ
  

ــم  ور ــه هـ ــدي بـ ــر دو كردنـ ــر در هـ   نظـ
  

ــم       ــيش و ك ــودي ب ــيمرغ ب ــك س ــر دو ي  ه
  

 بــود ايــن يــك آن و آن يــك بــود ايــن     
  

ــشنود ايــــن    ــالم كــــسي نــ ــه عــ  در همــ
  

اـل   يـچ حــ يـچ از هــ ــستند هــ ــون ندانـ  چـ
  

 بـــي زفـــان كردنـــد از آن حـــضرت ســـؤال  
  

اـب     اـن آمــد از آن حــضرت خطـ  بــي زفـ
  

ــاب   Ĥك   ــون آفت ــضرت چ ــن ح ــت اي ــه اس  1ين
  

هاسـت، آن مـسافران       در پيشگاه سيمرغ صرفاً به خاطر رويارويي با آيينه واري         تحير مرغان   
جهـت نيـست كـه        بنابراين، بي . كنند آيينه است و بس      قاف دل، آنچه در آن جايگاه مشاهده مي       

انـد سـيمرغ      رسند و جمع خود را كه سي مرغ         پس از رسيدن به قاف، سواي آن كه به اتحاد مي          
 زائران قاف كـه ممثـل سـالكان    ،آورند كه در پرتو آن   سان نيز به دست مي    بينند، بينشي آيينه      مي

 هم خويش و هم جهان و هم        ،بينند يا به ديگر سخن      اند، همه چيز را آيينه مي       تمام عيار طريقت  
 ةشود تـا مرتب ـ     انگارند و خود، در آن حالت به سيمرغ بدل مي           معبود خويش را يكسره آيينه مي     

  :وده باشندفناء في اللّهي را آزم
  

ــريم   ــي تـ ــسي اولـ ــه ســيـمرغي بـ اـ بـ  مــ
  

 زانـــــك ســـــيمرغ حقيقـــــي گـــــوهريم  
  

 محـــو مــاـ گرديـــد در صـــد عـــزّ و نــاـز 
  

ــاز     ــد بـ ــويش را يابيـ ــا، در، خـ ــه مـ ــا بـ  تـ
  

 محـــــو او گـــــشتند آخـــــر بـــــر دوام
  

ــسلام    ــم شـــد والـ ــيد گـ ــايه در خورشـ  2سـ
  

ر جهـت آينـه واري   اش در جهان، صرفاً د يه نظر عارفان است، پو   حبنابراين، انساني كه مطم   
 غيب و همدمي جـام جهـان نمـا          رّّوجود خويش و يا به قول حافظ تلاش در راه رسيدن به س            
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در سر تا سر ادبيات صوفيانه كوشيده شده است تا اين معني به انحاء مختلف به بيان آيد                  . است
فـت كـه    به ضرس قاطع توان گ    . هاي گوناگون، برجسته شود     و آيينه واري وجود آدمي با تمثيل      

ترين اثري كه بر ابعاد آينه واري وجود انسان، پـاي فـشرده و در تبيـين و                    ترين و بلند پايه     كهن
لدين رازي، عارف نامي قرن شـشم هجـري   اآن به جد اصرار ورزيده، مرصاد العباد نجم     تفسير  
  :است
مقصود و خلاصه از جملگي آفرينش، وجود انسان بود و هر چيزي را كه وجودي هـست                 «

 وجـود،  ةو اگر نظر تمام افتد، باز بيند كـه خـود، هم ـ         . ز دو عالم، به تبعيت وجود انسان است       ا
و ... حضرت خداوندي اسـت  و مقصود از وجود انسان، معرفت ذات و صفات      .... انسان است   

معرفت حقيقي، جز انسان درست نيامد زيرا كه ملك و جنّ اگر چه در تعبد با انـسان، شـريك                    
انـّا  «ا انسان در تحمل اعباء بار امانت معرفت، از جملگي كائنـات ممتـاز گـشت كـه                   اند ام   بوده

عرضنا الا مانه علي السموات و الارض و الجبـال فـابين اَن يحملنَهـا و اشـفقن منهـا و حملهـا                 
مراد از آسمان، اهل آسمان است يعني ملائكه، و از زمين، اهل زمين يعني حيوانـات و             » الانسان
 امانت  رها هيچ درست نيامد و با       از آن .  اهل كوه يعني وحوش و طيور      ، شياطين و از كوه    جنّ و 

ي    آن كه از جملگي آفرينش، نفـس انـسان بـود، كـه آيينـه               بهرِمعرفت كشيدن، الّا از انسان، از       
ي   و خلاصـه  . ظهـر جملگـي صـفات او      مجمال نماي حضرت الوهيت خواست بود و مظهر و          

  1.»بدين معني باشد» خلق آدم علي صورته«اشارت .  است  دل، آيينهنفس انسان، دل است و
پـاره گوشـت    «شايد بتوان گفت كه همين خاصيت آينگي است كه موجـب آمـده تـا ايـن                  

اعتبـاري   2 .ياد كرده است  » قلب«كه قرآن شريف، از آن به عنوان        » رباني  ا اين لطيفه  يصنوبري،  
 حضور حضرت سبحان شود، چنان كـه مولانـاي روم در        فراتر از هر دو جهان يابد و به ميقات        

  :فرمايد) ص(بيان سخني از رسول گرامي اسلام 
  

 گفــت پيغمبــر كــه حــق فرمــوده اســت
  

 مــــن نگــــنجم در خــــم بــــالا و پــــست  
  

ــز   ــرش نيـ ــمان و عـ ــين و آسـ  در زمـ
  

ــز     ــين دان اي عزيـ ــن يقـ ــنجم، ايـ ــن نگـ  مـ
  

ــويي در آن دل     در دل مــــؤمن بگــــنجم، اي عجــــب ــرا جـ ــر مـ ــ گـ ــبهـ  3ا طلـ
                                                 

 .3 و 2 مرصاد العباد، ص -1

 .228اصطلاحات تصوف، ص : ك به.  ن-2

 .191 مثنوي معنوي، ص -3



 65/ يات عرفاني ايران تجلي آيينه در ادب

    
اين ارج فرا دو جهاني و اين گنجايش رباني كه مولاناي روم بـراي دل، قائـل شـده اسـت؛                   

 نفـس  ةخلاص ـ«: همه ناشي از همين بعد آيينه واري وجود انسان است زيرا به قول نجـم رازي         
 است و هر دو جهان، غلاف آن آيينـه؛ و ظهـور جملگـي صـفات                  انسان، دل است و دل، آيينه     

سنزُيهم آياتنـا فـي الافـاقَ و فـي          :  اين آيينه است كه    ةل حضرت الوهيت به واسط    جمال و جلا  
  .»انفسهم

  

 مقصود وجود انـس و جـان آينـه اسـت          
  

ــت     ــه اسـ ــان آينـ ــر در دو جهـ ــور نظـ  منظـ
  

ــ ــال شاهنـــشاهي اســـتةدل آينـ   جمـ
  

 1ينــه اســتآويــن هــر دو جهــان، غــلاف آن   
  

ت در عالم خلق يـا عـالم ناسـوت نيـز             موجود اس  اين اساس، آنچه در عالم لاهوت     آينة  بر  
هاي عارفانه، جهان عكس جمـال و انعكـاس جملگـي             منعكس است به همين خاطر، در انگاره      

  :صفات جلال حضرت جانان است چنان كه عبدالرحمن جامي فرمايد
  
  

ــت     ــه نيكوس ــر چ ــت ه ــشم تيزبين ــه چ  ب
  

 2چـــو نيكـــو بنگـــري عكـــس رخ اوســـت   
  

انسان بـه جهـان آمـده اسـت تـا           . ف غايي آفرينش است   آيينه شدن و آيينه وار زيستن، هد      
  :صرفاً بتواند قابليت آينگي وجود خويش را بشناسد و در جهت آيينه شدن بكوشد

چون نفس انسان كه مستعّد آينگي است، تربيت يابد و به كمال خود رسد، ظهور جملگـي         «
انـد، آنگـه      ه آفريـده  ر خود مشاهده كند، نفس خود را بشناسد كه او را از بهر چ ـ             دصفات حق   

  3.»محقق او گردد» منْ عرَف نفسه فقد عرف ربه«حقيقت 
اين شناخت نفساني كه به قول نجم رازي، به شناخت رباني خواهـد انجاميـد، در حقيقـت                  

. نـد ا  آينگي دل است كه قابليت آن را از ازل در ذات آدمي بـه وديعـت نهـاده                  ةهمان درك مرتب  
ك اين قابليت آسماني تا بدان جاست كه در باب آن، از ذهن و زبان               ناگفته نماند كه اهميت در    

 ةهاي بـسياري بـه منـص    هاي فراواني صادر شده و توصيه صوفيان و صاحب دلان، آراء و نظريه      
شود كه چون   از سخنان عراقي، عارف نامي قرن هفتم نيز، چنين استنباط مي    .ظهور رسيده است  
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 ازلـي   ةتواند معرفت حق نيز بيايـد و در نتيجـه جلـو             آن، مي به پيروي    يابدآدمي، معرفت نفس    
  : جهان، به نظاره بنشيندة جان و هم در آيينةجانان را هم در آيين

  

ــه  ــدر آيينـــ اـري  انـــ اـن، بــــ  ي جهــــ
  

 تـــواني بـــه چـــشمِ جـــان ديـــدن     مـــي  
  

 ــ ــز در آيينـــ ــوان ةجـــ ــش نتـــ   رخـــ
  

ــدن    ــان ديـــ ــسار او عيـــ ــس رخـــ  عكـــ
  

ــست يقـيـن    ــه ه ــر چ ــه اوســت ه ــه هم  ك
  

 1انــــان و دلبــــر و دل و ديــــنجــــان و ج  
  

، تنهـا در       هم دل و دين است و هم جان و جانانه          ، عراقي ةآري، اين دلبر يگانه كه به فرمود      
فشاند،  كند وپرتو مي  رخسار خود، كه همان دل پاك و جان روشن عاشقان است، جلوه ميةآيين

  :چنان كه شمس مغربي فرمايد
  

  سـاخت  اي  هرويت ز پي جلوه گري آين ـ     
  

ــآن   ــواه آينـــ ــاد آدم و حـــ ــام نهـــ   را نـــ
  

 حسن رخ خود را به همه روي درو ديد        
  

ــد او، آينــ ـويزان ر   ــة شـ ــماءة جملـ  2 اسـ
  

كه آدمي چـون بـه       معرفت نفس دانسته، عقيده دارد       ةمولاناي روم نيز، معرفت حق را نتيج      
 معنـا دسـت يافتـه، جـان خـود را بـا              ة نايل آيد، در حقيقت بـه گنجين ـ       درك خويشتنِ خويش  

ت، پيونـد داده اسـت                   اي از گفتـار      شـمه . شكرستان معنا يا همان جهان شـيرين و پـر قنـد الهيـ
  : وي چنين استةحكيمان

  

دــ     هـ بداني وـد ايــن ك رـا حكمــت از ايـن گفــت ب  م
  

 بهين گـنج شـما راسـت، شـما جـان شـماييد              
  

  خاكيـد، چـو از عـالم پاكيـد         ةچرا مـرد  
  

ــرد    ــرا ب ــان  ةچ ــو ك ــد چ ــد   باري ــاي نوايي  ه
  

  نماييد، چـو در اصـل بزرگيـد        چرا خرد 
  

 چـــرا درد فزاييـــد چـــو از صـــاف صـــفاييد  
  

 زمين گفتم و گردون، به حقّ مه بي چون    
  

 كه مقصود از ايـن خـاك و ز افـلاك شـماييد              
  

رـش اسـت         شدل پاك كه عر      است، نه بالا و نه ف
  

 3خدا خـالي از او نيـست، درو ديـده گـشاييد             
  

 و هـا  پـاكي ر داشت كه اين نفس قابل، چنانچه به سوي نـا     البتّه، اين نكته را نبايد از نظر دو       
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واري خود را از دست خواهد داد و بـا افـسردگي و               گمان قابليت آيينه    ها گرايش يابد بي     پلشتي
دهد، پاكيزگي و صفاي عشق اسـت و           بازار دل رونق مي    هناكامي، قرين خواهد شد زيرا آنچه ب      

سـازد، انفـصال از عـشق و           ناكـامي و افـسردگي مـي       ستاند و دل را قرين      آنچه اين رونق را مي    
  :چنان كه وحشي بافقي فرمايد. گسستن از آن است

  

 هر آن دل را كه سوزي نيـست، دل نيـست          
  

ــست    ــل نيـ ــر از آب و گـ ــسرده، غيـ  1دل افـ
  

واري دل را قرين سـياهي و          تواند قابليت آينه     اعمال ناپسند و اخلاق ناروا، مي      ،به هر روي  
امـام  . هاي نفساني تيره و تار گرداند        و نور و روشني آن را با زنگ ظلام خواهش          .تباهي گرداند 

  :محمد غزالي فرمايد
دل همچو آيينه روشن است و اين اخلاق زشت، چون دودي و ظلمتي اسـت كـه بـه وي                    «

همي رسد و وي را تاريك همي گرداند، تا فرا راه حضرت الوهيت بيند و محجوب شود و اين           
  2.»زدايد رسد و وي را از ظلمت معصيت مي  نوري است كه به دل مياخلاق نيكو،
 آينگي ساخته يا عنوان جـام جهـان بـين و            ةتبمر ةهاي عارفانه، آنچه دل را شايست       در انگاره 

نوري كه منشأ آن، نورالانـوار اسـت و از ازل در   .  گيتي نما بخشيده است، همين نور است      ةآيين
  :فرمايد چنان كه حافظ مي. ه استنهاد انسان به وديعت نهاده شد

  

يـم             گفتم اين جام جهان بين به تو كـي داد حك
  

 3كــرد گفــت آن روز كــه ايــن گنبــد مينــا مــي  
  

اي خـاص و       اين جـام جهـان بـين، بـر قاعـده           ةهاي عارفانه، آفرينش حكيمان     بنا به گزارش  
ابـر كـرم، بـاران    پـس از  « :  صاحب مرصاد العبـاد فرمايـد  .اي منحصر به فرد استوار است     شيوه

  4.» در گل، از گل، دل كرد،محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يد قدرت
 يا به بيـان ديگـر بايـد         ،واري انسان و جهان دانست       آسماني را بايد سر آغاز آيينه      ةاين آميز 

كـه  طلوع نور، در اسفل السافلين جسم يا قالب خاكي آدمي انگاشت زيرا دل، نوري است الهي     
 جان آدمي در آميختـه اسـت چنـان كـه نظـامي              ودر تاريك جاي تن، تابيدن گرفته و با جسم          
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  :اي فرمايد گنجه
  

ــد     ــان آفري ــرش جه ــك االع ــون مل  چ
  

 مملكـــــت صـــــورت و جـــــان آفريـــــد  
  

ــه تر ــي كداد بــ ــرم، ريزشــ ــب كــ  يــ
  

ــي      ــم آميزشـ ــه هـ ــان را بـ ــورت و جـ  صـ
  

ــد   ــد پدي ــوش، دل آم ــم آغ ــن دو ه  زي
  

 رســــيدت فــــآن خلفــــي كــــو بــــه خلا  
  

ــت    ــهيل دل اسـ ــت ز سـ ــور اديمـ  نـ
  

ــت      ــل دل اس ــر دو طفي ــان ه ــورت و ج  1ص
  

  :يا مولاناي روم فرمايد
  

 دل نباشــــد غيــــر آن دريــــاي نــــور
  

ــور    ــاه كــ ــدا و آنگــ ــاه خــ ــر گــ  2در نظــ
  

 ظهور  ةاش به منص    بود هرگز قابليت آيينگي      كه اگر نمي   ،به هر روي، دل از جنس نور است       
به اعتبار همين نور است كه حق جلّ        . گشت  اش زدوده نمي    رهرسيد و زنگار خلقيت از چه       نمي

ك صفت خود، بر بيرون و درون انسان، هزار و يك آيينه تعبيـه كـرد                يو علّا، مناسب با هزار و       
  .تا وي، هم بتواند جامع صفات خداوندي شود و هم بتواند آينه دار جمال حقيقت باشد

 كمال آينگي رسيده اسـت      ةاي را كه به مرتب     جهت نيست كه نجم رازي، نفس كمال يافته        بي
خواهـد از خـود بخواهـد           دهد كه هر چه مي       آن هشدار مي   ة الهي خوانده و به دارند     ةنامة  نسخ

  :زيرا همه چيز در وجود خود او خلاصه شده است
  

ــسخ ــوي  ةاي نـ ــه تـ ــي كـ ــه الهـ   نامـ
  

  جمــــال شــــاهي كــــه تــــويةوي آينــــ  
  

 بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست        
  

 3در خود بطلب هـر آنچـه خـواهي كـه تـوي              
  

آري كمال نفس، سر تا پا آيينه شدن و تجليّ حق را در خويش ديـدن اسـت زيـرا بنـا بـه                        
 ة جمـال نمـاي، ديـد      ةنهادنـد، در آن آيين ـ      در هر آيينه كه در نهاد آدم مي       «هاي عارفانه،     گزارش

ود را بيند، آدم به هـزار و يـك          نهادند تا چون او در آيينه به هزار و يك دريچه خ             جهان بين مي  
  : مزبور است كه فروغي بسطامي فرمايدة و شايد با توجه به نظري4.»ديده او را ببيند
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 با صد هزار جلوه بـرون آمـدي كـه مـن           
  

ــو را        ــنم ت ــا ك ــده تماش ــزار دي ــد ه ــا ص  1ب
  

  :فرمايد عزيزالدين نسفي نيز در اين باره مي
 ـكـه و ارواح اسـت   عالم غيب باشد كه عـالم ملائ  درهر چه«  در بـاطن سـالك پيـدا آيـد      

 بود، در اين پيدا شود و       ة يكديگر بدارند هر چه در آن آيين       ة صافي كه در مقابل    ةهمچون دو آيين  
گويـد، در     البته رسيدن به اين مرتبه كه نـسفي مـي          .2.»هر چه در اين آيينه بود، در آن پيدا باشد         

گـر دسـت ندهـد، ايـن رويـارويي لاهـوتي و              كمال آينگي است كـه ا      ةحقيقت رسيدن به مرتب   
 دل،  ةهاي آسماني در آيين     مقياس انعكاس . ناسوتي نيز به جمال و كمال تمام، دست نخواهد داد         

واري دلـي      آيينـه  ،هـاي عارفانـه     بنابراين در انگـاره   . بسته به ميزان پاكيزگي و روشنايي آن است       
 ؛شـود   هاي روحاني آنها، بخش مـي       يتمتفاوت است و عطاياي رحماني به تناسب و به تبع قابل          

يابند كه قابليت لازم را       مي) دل پاكيزه و روشن   ( و جام    ةيعني اسكندرها و جمشيدها، آنگاه آيين     
  :چنان كه شاه داعي شيرازي فرمايد.  باشند  كمال آينگي دريافتهةتا مرتب

  

 دهـــد گـــر چـــه خداونـــد عطـــا مـــي
  

 دهــــد در خــــور دســــت و دل مــــا مــــي  
  

 افــت از آن فــيض عــامدر خــور خــود ي
  

ــشيد،   ــكندر و جمـــ ــه، اســـ ــام  آينـــ  جـــ
  

 كـــشيد در حـــسب جـــام تـــوان مـــي 
  

 3در خـــــور آيينـــــه تـــــوان روي ديـــــد  
  

 قابليت دل و برخوداري از منبع فيض رحمـاني، بـسته بـه ميـزان                ة مزبور، انداز  ةبنا به نظري  
هـاي    د انعكـاس  تـر باش ـ    تر و پـالوده      هر چه دل پاك    ، به بيان ديگر   . است آيينگي روحاني در آن   

 كمـال   . غيب، كـار آمـدتر     ة بيشتر است و در تقابل با آيين       هاي روحاني در آن     آسماني و مشاهده  
اي كـه در آن، مقـام انـسان بـسي              مرتبه ، كمال آينگي دل است    ةانسانيت برابر با رسيدن به مرتب     

: رمايـد فراتر از فرشتگان و اندكي فروتر از حضرت سبحان خواهد بود چنان كه قرآن شريف ف               
  .4»نيدا اوَو هو با لاُفُقِ الا علي، تَم دنا فتَدَلَّي فكَان قاب قوسين «

 يا به ديگر بيان، آيينه ،اي است كه ظاهر و باطن سالك به كمال آينگي رسيده در چنين مرتبه  
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ر نسفي، حالتي كه باطن در ميان دو عالم پـاك قـرا           ه، گرديده است و به قول عزيزالدين        ييندر آ 
شهادت و محسوسات است و يك طرف عالم ملائكه و          گيرد يعني يك طرف، بدن كه عالم          مي

و آن طرف كه عالم غيب است، هميشه پاك و صافي           . ارواح و پاكان، كه عالم غيب و معقولات       
بود و باطن را از آن طرف هرگز زحمت و ظلمت و كدورت نبود و اين طرف كه بـدن اسـت،                      

است و هودات بسته است و اسير حرص و غضب است، مكدر و ظلماني مادام كه به لذّات و ش  
  .دارد ميباطن را مكدر و ظلماني 

 و هـم در ايـن مرتبـه         1.بنابراين چون بدن پاك شد و صافي گشت، باطن در ميان پاك افتاد            
لحاظ ماهيت نيـز، مهـر رخـشان جهـان و           شود و به      داري مي   است كه انسان در خور مقام آيينه      

  :شاه داعي در ستايش جايگاه چنين انساني فرمايد. آيد ايي وجود به شمار ميعلّت غ
  

 و خـــــــاتم تـــــــويي آدم ةآينـــــــ
  

ــيقل آيينـــــ ـ   ــويي ةصــــ ــالم تــــ   عــــ
  

 مهــــر درخــــشنده بــــه مــــاهيتي   
  

ــي     ــاي الهيتـــــــ ــوهر دريـــــــ  گـــــــ
  

ــجود؟     ــارد س ــه ن ــو ك ــال ت ــيش كم  پ
  

ــود    ــدر وجــ ــويي انــ ــايي تــ  2علـّـــت غــ
  

وي بـه وديعـه نهـاده شـده،         »  الهيـت  ةحص«كه در   اين آيينه واري انسان با نيروي انعكاسي        
 كمال، يـاري دهـد و در        ةتواند او را در جهت رسيدن به مرتب           ترين ويژگي است كه مي      برجسته

  .اتحاد و يگانگي عشق و معشوق و عاشق، كار ساز باشد
، انعكاس چـشمگير و قابـل اعتنـا دارد و             واري جهان در سرتاسر ادب عارفانه         آيينه ةانديش

ي روم، عراقـي، سـعدي،   ا به ويژه برجستگاني چون عطار، مولان  ،سي سرا ربسياري از شاعران پا   
  .اند جامي، شاه نعمت االله ولي، صائب تبريزي و بيدل دهلوي، در اين زمينه ابراز انديشه كرده

يم و از هـر     ياگر خواسته باشيم تنها از بزرگان شعر عرفاني فارسي در اين مقاله سخن بگـو              
اين است كه ضـمن يـاد كـرد از    . اي بياوريم، بي گمان، سخن به درازا خواهد كشيد  مونهكدام ن 

 ، بيـدل و غالـب     ؛ از آن ميان آن دو شـاعر عـارف دهلـوي           ،هاي شاعران سبك هندي     آيينه بازي 
.  را به كار برده اسـت يينه آةهاي خويش هزاران بار، واژ    گيريم، بيدل در سروده     سخن را درز مي   

في المثل در مثنوي دو هزار بيتـي        . ي وي بيان آيينه گوني جهان و اجزاء آن است         ها  تمام مثنوي 
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كـل  % 5/12خـوريم كـه       اي آيينه بـاز مـي       محيط اعظم، در يك صد و بيست و پنج بيت به واژه           
. ما هم به همين باورمنديم    . دانند  مي» شاعر آيينه «بيدل دهلوي را به درستي      . ابيات منظومه است  
 او و آيينـه،     ةناچـار بايـد دربـار     ه   ب ،عت استعمال اين واژه در آثار اين شاعر       درست به دليل وس   

هاي بيدل هم، لـذّتي بـرده    پژوهش جدا سري به انجام آوريم ليكن براي آنكه از شگفتي آفريده   
  :آوريم هاي او را در قالب چارگاني مي  بازي باشيم چند آيينه بازي از آيينه

  

ــه ــه   آيينـــ ــائيم همـــ ــالم بقـــ   عـــ
  

 ريـــــائيم همـــــه بنـــــگ جهـــــان ك يرن  
  

 ! چه گرداب، چه دريا، چه حبـاب        موج، كو
  

ــوه    ــم جل ــا، ن ــر ج ــه ا ه ــائيم هم  1ي اســت م
  

در يـستن   دهد كه چگونـه در اثـر، ديـدار بـا دوسـت در عـين نگر                  بيدل به زيبايي نشان مي    
ي تـا   همـان داسـتان از يگـانگ      .  كه به آيينه زار نامتناهي، استحاله پذيرفته است         خويش، نه آيينه  

  :نهايت كه شعله در ميان دو آيينه آن را براي ما آفريده است بي
  

ــه    ــاريم هم ــر به ــيم و گ ــگ گل ــر رن  گ
  

ــه    ــكاريم همـــ ــان و آشـــ ــگ نهـــ  نيزنـــ
  

 يمگــوي حيــران خــوديم و محــو او، مــي
  

ــرس آي    ــوه مپـ ــم همــ ـ از جلـ ــه زاريـ  2 !هنـ
  

ز راز وحـدت بـه      خبـر ا     اضداد گرفتارند، بي   ة، كساني را كه در چنبر      نيز ديگر اين عارف بي  
  :نددا  ها را محرم حرم جانان مي آورد و رستگاران از دوگانگي شمار مي

  

ــاق   ــس و آف ــال انف ــه خي ــضي ب ــد بع  ان
  

ــشتاق     ــن م ــم و ف ــق عل ــه طري ــضي ب ــد بع  ان
  

ــر     ــد خب ــن و آن ندارن ــه از اي ــان ك  آن
  

 3انـــــد ي راز عـــــالم اطـــــلاق  آيينـــــه  
  

 سرايندگان سبك هندي اسـت،      ة عادت هم  ي؛كه نشان داده باشيم كه آيينه گراي      ما براي آن    ا
شـان،     مـصاريع  ةكنيم كه اتفاقـاً هم ـ      ابياتي از غزلي از غالب، همشهري هم مشرب او را نقل مي           

  : دريافت عرفاني شاعر دهلوي را در خواهند پذيرفت،گمانيم كه خوانندگان بي. اند عارفانه
  

 گاهي به چشم دشمن و گـاهي در آينـه         
  

 م در آينــهبــر كــار عيــب جــوئي خويــش      
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 حيرت نصيب ديده ز بي تابي دل است،       
  

 ســيماب را حقــي اســت همانــا بــر آينــه       
  

 !تا خود دل كه جلوه گـه روي يـار شـد           
  

 كــشد از جــوهر آينــه خنجــر بــه خــويش مــي  
  

 !باشد كه خاكساري مـا بـر دهـد فـروغ          
  

 ...ايـــم بـــه روشـــنگر آينـــه ي ســـپردهگـــوي  
  

  كـسي اسـت    ةهر يك گداي بوسه و نظـار      
  

ــي از    ــه بـ ــم پيالـ ــه نجـ ــكندر آينـ   و از اسـ
  

 ؟! سـحر آفـرين دهـد      ةآهن چه داد غمز   
  

ــه     ــود در خــور آين ــش نب ــه جــز دل ــب ب  1غال
  

هـاي    جلوهة ابر مردان شعر عرفاني ايران زمين، همةاين مرد مردستان شعر دري، همانند هم     
لي ديگر از او، ايـن       با بيتي از غز    .داند  بيند و مي     جمال حق مي   ةپيدا و پنهان عالم وجود را، آيين      

  :بريم مقاله را به پايان مي
  

  راز است، چه پيـدا چـه نهـان         ةعالم آيين 
  

ــاب     ــه نگــاهي دري ــداري ب ــشه ن ــاب اندي  2 !ت
  

هاي   هاي آن، در سروده     ه بحث آيينه واري جهان و پديده      كالبته، اين نكته را نبايد از ياد برد         
 ـ شاعران سبك هندي، به خلاف شعر سبك عراقي كـه در آ             مزبـور تـا حـدودي كلـّي         ةن، مقول

به ديگر بيـان در ذهـن شـاعران         . نگرانه و گذرا ديده شده، بسيار گسترده و جزئي نگرانه است          
توانـد انعكاسـي      اي اعم از خرُد يا كلان، محسوس يـا نامحـسوس، مـي              سبك هندي، هر پديده   

  .وار داشته باشد و محل تأمل شاعر قرار گيرد آيينه

                                                 
 .336 غالب دهلوي، ص -1

 .111 همان، ص -2
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